
  مطالعات تاريخ اسلام
  1393/  بهار 20سال ششم/  شمارة 

  
 بررسي جايگاه اجتماعي سادات سيفي حسني قزوين در عصر صفوي

  
 1نژاد محسن بهرام

 
  
  
  
  
  
  

اـريخ محلـي قـزوين     چكيده يـنة درازي در ت : سادات سيفي حسني به گواهي شواهد تاريخي پيش
اـ پـذيرش مـذهب رسـمي جامعـه، تعامـل       دارند. اين گروه پس از پي روزي و تأسيس دولت صفوي ب

اـ برخـورداري از اقتـدار معنـوي        نزديكي با حكومت جديد برقرار ساختند. اين پيوند مـذهبي همـراه ب
اـن    سيادت، پايگاه اجتماعي آنان را در جامعة ايران به طبقه اي اشرافي و شهرونداني برتر مبدل كـرد. اين

يـوة     در همه حال رابطة ا يـن ش يماني و وفاداري خود را نسبت به سلاطين صفوي حفـظ كردنـد، و هم
بـتاً فراگيـر         ها در تمامي آن سـده  رفتار موجب شد تا موقعيت آن اـ ثابـت و پايـدار بمانـد. حضـور نس ه

سيفيان حسني در تشكيلات ديني و ديواني صفويان، آن هم در مناصبي همچون وزارت، صـدارت و  
اـن        قضاوت، نشان از اعتم اـن آن بـت بـه توانمنـدي نخبگ اد و اطميناني است كه زمامـداران صـفوي نس

تحليلي و همچنين با تكيه بر منابع معتبـر تـلاش    - اند. در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي داشته
اـه و فعاليـت        تـندي از جايگ اـي   شده تا علاوه بر توجه به تبارشناسي ايـن گـروه، تصـوير دقيـق و مس ه

  دات سيفي در عصر صفوي ارائه شود.اجتماعي سا

 سادات سيفي، سلسله صفوي، تاريخ قزوين كليدي: هايواژه
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 The study of Seyfi Hasani Saadat of Qazvin during 
the Safavid dynasty 
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Abstract: The historical witnesses evidence that Seyfi Hasani Saadaat have a long past 

in the local history of Qazvin. After the victory and establishment of Safavid government 

and acceptance of society’s official religion, this group established a close interaction with 

the new government. This religious connection as well as enjoyment of virtual power of 

lordship, transformed their social position to an aristocratic class and superior citizens in 

Iran’s society. They maintain their faithfulness and loyalty relationship toward Safavid 

kings anyway, and this way of behavior led to their constant and permanent position of all 

those centuries. The comparatively pervasive presence of Hasani Seyfis in religious and 

bureaucratic Safavid constitution, particularly in positions such as ministry, chancellorship 

and judgeship represents Safavid kings trust and assurance toward their elites abilities. This 

study, by using descriptive- analytical method and focusing on authentic resources attempts 

to provide a precise and documented picture of Seyfi Saadaat’s social position and 

activities in the Safavid dynasty in addition of their genealogy. 
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  مقدمه
تـرين   هاي اجتماعي عصر صـفوي يكـي از مهـم    واكاوي و بررسي خاندان سادات در قشربندي

راي آن جايگاه مناسبي انديشانه ب توان با نگاه روشمند و ژرف ميكه هاي پژوهش است  حوزه
را در مبحث تاريخ اجتماعي ايران برگشود. اين گروه در جامعة ايران به حكم آن كه از تبـار  

اي  آيند در فراز و فرود تاريخي خـود همـواره از كرامـت ويـژه     پيامبر اكرم(ص) به شمار مي
نـاوب آنـان بـا    گرايـي مت  اند، اما اين موقعيت پيش از دوران صفوي به رغم هم برخوردار بوده
گاه تا سطح يك طبقة حاكمه با حقوق اجتماعي و اقتصـادي   هاي سياسي، هيچ برخي از جريان

هاي سياسي،  ثباتي دودمان بي هاي اين تزلزل را در  پايدار ترقي نكرد. در يك نگاه عمومي ريشه
يش بـه  عدم وجود اشتراك در تبار فرمانروايان با سادات، و ناهمگوني مذهبي سادات در گرا

توان جستجو كرد. با برآمدن صفويان، مسير ديگري رقم خورد و خانداني بـا   تسنن و تشيع مي
هـاي   پيشينة سيادت و مذهبي واحد،(تشيع)، جامعة سياسي ماندگاري را با دو و نيم سده تلاش

هـاي سـادات همسـوئي بـا      همه جانبه در ايران استوار ساخت. در دورة جديد، غالـب گـروه  
داري مناصـب گونـاگون ديـواني در مـديريت اجرايـي       را پذيرفتند و بـا عهـده   مذهب حاكم

تـرين حاميـان نظـام دينـي و      حكومت، شركت فعالي را از خود به نمايش گذاردند و به مهم
سياسي صفويان تبديل شدند و بدين شيوه از چشم ديگران هرگونـه ابهـامي را در حقانيـت و    

تماعي كه عـلاوه بـر سـيادت و مـذهب، قـدرت و      مشروعيت صفويان زدودند. اين جهش اج
ثروت را در خود جمع داشت موقعيـت سـادات را از اعصـار گذشـته متمـايز سـاخت و در       

در ايـن فراينـد عمومـاً ارزش و     1بندي جامعه تا سطح يك طبقة اشرافي تغيير يافـت.  تركيب
جـايي آنـان    جابه شد و مهاجرت و مي اعتبار اجتماعي ولايات به حضور طبقة سادات سنجيده 

هاي سادات جاري بود بـيش   اي كه اغلب ميان سلسله در نواحي مختلف و پيوندهاي خانوادگي
هاي جغرافيايي آنان را در ايران گسترش بخشيد. اين پژوهش بر آن است  اي واحد از هر دوره

ن هـاي اقليمـي قـزوي    در پوشش نگاه مذكور، سادات سيفي حسني را به عنوان يكي از خانـدان 
مورد بررسي قرار دهد. اينان مصداق مهم و واقعي ساداتي هستند كه در زمان صفوي مجذوب 
اتفاقات فكري و سياسي همان دوره شده و حتي از مذهب شـافعي خـود فاصـله گرفتـه و بـا      
پذيرش مذهب جديد مسير ترقي اجتماعي را با كسب مناصب مهم ديني و سياسي، در رقابـت  

                                                 
، 51، تهران: طرح نـو، صـص  اي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوي مقدمه)، 1389رك: سيدهاشم آقاجري(   1

71 ،110 ،114 ،311. 
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ه در همـان ديـار وجـود داشـتند ماننـد مرعشـيان حسـيني، بـا شـتاب          با ساير طبقة ساداتي ك
گيري پيمودند. اين مدعا در حقيقت پاسخي است به اين پرسش كـه سـيفيان حسـني در     چشم

  اند؟.  انديشيده مواجهه با تحولات صفوي چگونه به بقا و دوام اجتماعي خود مي

  نسب سادات سيفي قزوين
اره به شرح حال رجال سياسي و ديواني سادات سيفي كـه  هاي عصر صفوي در اش وقايع نگاري

اند. منشـأ ايـن    نامشان در پژوهش حاضر آمده گاه به آنان نسبت حسني و گاه حسيني را داده
هاي آنان به درستي روشن نيست، جز آن كه گمان بريم اين تفاوت، ناشي از  اختلاف در نوشته

داده است. اما بر اساس عقيـدة دو نسـابة مهـم    سهو مورخان و يا كاتبان در ضبط نام آنان رخ 
ق.) 1090زيست، و ديگري حسيني(زنده مي عصر صفوي، يكي گيلاني كه در سده دهم هجري 

توان دريافت كـه نسـبت حسـيني     كرد، به صراحت مي كه در سده يازدهم هجري زندگي مي
اعمام او بـه شـمار    بنيآنان صحيح نبوده، بلكه اينان كه همگي از اولاد و احفاد قاضي جهان و 

آمدند، و در شهرهاي قزوين و سلطانيه و طهران و ري پراكنده و سكونت داشتند، جملگي  مي 
   1شوند. از نوادگان امام حسن(ع) محسوب مي

البته بايد گفت كه تاريخ دقيق مهاجرت و اسكان سـادات حسـني در قـزوين بـه درسـتي      
توان حدس زد كه افراد منسـوب بـه    ق.) مي479فيطباطبا(متو معلوم نيست، اما مطابق نظر ابن

هاي بعد، از  حسن(ع) احتمالاً پس از استقرار علويان در طبرستان، تدريجاً طي دوره خاندان امام
شـدند. تيـرة نخسـت از     اند. اين گروه از سادات به دو تيره تقسيم مي راه ديلم وارد قزوين شده

حمـزه و   بـن  زيـد، قاسـم   بن علي هاي ابوالحسن ه نامتبار سه نفر از نوادگان عبدالرحمن شجري ب
دادند، و تيره دوم نيز  مي صالح بوده و به لحاظ كثرت جمعيت، بيشترين تعداد را تشكيل  زيدبن

ق) ايـن  466 - 387اما العمـري(  2شدند. مي بطحاني محدود  محمد بن حسن بن تنها به فرزندان علي
ارد كـه همـة سـادات حسـني قـزوين تنهـا از نسـل        كنـد، و تأكيـد د   بندي را تأييد نمي تقسيم

                                                 
؛ 40رجـايي، قـم: كتابخانـة مرعشـي، ص     ، تحقيـق از سـيد مهـدي   الانسـاب  سـراج ق.)، 1409گيلانـي(  كيـاء  سيداحمد    1

، تحقيـق و تعليـق   الاطهـار  هًْفي نسب ابنـاء الائم ـ  تحفهًْ الازهار و زلال الانهار)، 1378المدني( الحسيني شدقم بن ضامن
. عبـدالرحمن و محمـد نيـز هـر دو از فرزنـدان      155-154، تهران: ميراث مكتـوب، صـص  1كامل سلمان الجبوري، ج

  حسن(ع) بودند. بن زيد بن حسن بن قاسم
 عطـائي،  محمدرضـا  ترجمـه  ،)بيـه الطال منتقلـهًْ (ابوطالـب  آل مهـاجران  ،)1372)(طباطبا ابن(ناصر بن ابراهيم ابواسماعيل  2

  .327-326صص رضوي، قدس آستان: مشهد
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محمدالشريف معروف به شـهدانق فرزنـد سـوم، و ابوالحسـن علـي فرزنـد چهـارم         بن عبيداالله
عبدالرحمن شجري هستند. با اين حال او به مطلب مهمي اشاره دارد و آن قيام يحيي پسر ارشد 

الكـوكبي اسـت كـه در زمـان     حسيني معـروف بـه    احمد بن عبدالرحمن همراه با حسين بن علي
ق.) و در حمايـت از قيـام علويـان طبرسـتان بـه رهبـري       256- 255خلافت محمد المهتـدي( 

ق.)، در قزوين روي داد. اما اين قيام، موفقيتي به همراه نداشت و هر دو 270- 250زيد( بن حسن
اه بـر آن  اين واقعـه گـو   1عزيز حاكم منطقه، سركوب شدند و به قتل رسيدند. بن توسط عبداالله

است كه در سدة سوم هجري سـادات حسـني در جامعـة شـهري قـزوين همـراه بـا علويـان         
اند. شايد به واسطة همين موقعيت بوده  داده طبرستان، هستة نسبتاً قوي و متشكلي را تشكيل مي

است كه در شرايط رو به اضمحلال حكومت علويان طبرستان، ابوالحسـين احمـد از امـارت    
قاسـم كـه از سـادات حسـني قـزوين و از       بن د و حكومت را به دامادش حسنگيري نمو كناره

قاسم كه به داعـي صـغير    بن ق. واگذار كرد. حسن307در سال  2عبدالرحمن بود بن نوادگان علي
اي بـه علويـان    هاي گستردة خود انسجام و حيات دوبـاره  شهرت يافت در طي امارت و تلاش

ي كه چشم طمع به سقوط علويان و تسخير طبرستان دوختـه  سامان احمد داد، و در برابر نصربن
ها سودي در پي نداشـت و سـرانجام در مصـاف بـا      بود، مقتدرانه مقاومت كرد. اما اين تلاش

ق. از پاي درآمد، با مرگ وي طومـار حكومـت   316شيرويه در منطقة ساري در سال اسفاربن
     3سياسي علويان بر طبرستان و ديلم و گيلان بسته شد.

طباطبا مبني بر انتساب سادات حسني قزوين به محمد بطحـاني و   اگرچه مقايسة عقيدة ابن
عبدالرحمن، و تأكيد خاص العمري بر نسبت همة آنـان بـا دو فرزنـد عبـدالرحمن اخـتلاف      

هـاي بعـد در بيـان ايـن      نويسـان دوره  رسد كـه نسـب   دهد، اما به نظر مي بنياديني را نشان نمي
ثر از نظر العمري بوده، و اگر در اين خصوص تفاوت اندكي در گزارش آنان موضوع بيشتر متأ

خورد تنها در نسبت آن سادات با يكي از فرزندان مستقيم عبدالرحمن است. چنان  به چشم مي
                                                 

 كتابخانـة : قـم  دامغـاني،  مهـدوي  احمد از تحقيق ،الطالبيين انساب في المجدي ،.)ق1409)(العمري(الغنائم ابي بن علي   1
 ظاهر ري امينور در علي بن يحيي آرامگاه امروزه همچنين،. است شاهدانه تعريب شهدانق: توضيحات. 32ص مرعشي،

 تصـحيح  )،التواريخ(حضرت امام حسـن مجتبـي عليـه السـلام     ناسخ ،)1384(الملك لسان سپهر دتقيممح: رك. است
 ،)1339(اصفهاني حسين بن علي ابوالفرج: رك نيز كوكبي قيام دربارة. 307ص ،1ج كتابچي،: تهران بهبودي، محمدباقر

 .403ص ،2ج ،علمي: تهران فاضل، جواد ترجمة ،الطالبيين مقاتل
  .40ص العلميه، دارالكتب: بيروت العلماء، من  لجنهًْ تحقيق ،العرب أنساب جمهرهًْ ،.)ق1403)(حزم ابن(احمد بن علي   2
 ،4ج اميركبيـر، : تهـران  انوشـه،  حسـن  متـرجم  ،سـلاجقه  تـا  اسـلام  از ايـران  تـاريخ  ،)1363)(گردآورنده(فراي. ن. ر   3

  .184-182صص
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 ابوالحسـن  بـن  ق.) همة سادات حسني قزوين را از شـجرة حسـن ضـرير   614- 572كه مروزي(
رسيد و فرزندان و نوادگان او نيز  عبدالرحمن مي بن ه به عليشناسد كه با دو واسط زيد مي بن علي 

افزايد كه پس از حسن ضـرير   همو مي 1در آن خطه به بنوضرير و يا بنومقعده شهرت داشتند.
ق.) ضـمن  606رازي(متـوفي  2سـادات قـزوين بـوده اسـت.     پسرش اميراحمدكا مقدم و رئـيس 

دارد كـه نـه فقـط     مي پرداخته و اظهار همسوئي با مروزي به جغرافياي انساني سادات حسني 
سادات حسني قزوين، بلكه سادات ري و هوسم و ديلم و ورامين و شيراز نيز همـه از شـجرة   

ه(  اما ابـن  3باشند. مي زيد  بن ابوالحسن علي تنهـا   الفصـول الفخريـه  ق.) در كتـاب  828- 748عنبَـ
ني قـزوين تنهـا از تبـار    قسمتي از نظـر العمـري را پذيرفتـه و تأكيـد دارد كـه سـادات حس ـ      

نيز بـا وجـود آن كـه از سـادات      عمدهًْ الطالبو در كتاب  4 باشند. محمدالشريف مي بن عبيداالله
، اما هرگـز  »أعقب من ثمانيهًْ رجال، و عقبه كثير«دهد كه  مقعده سخن گفته و گزارش مي بنو

ة دهـم هجـري بـه    در حالي كه گيلاني كـه در سـد   5كند. حضور آنان را در قزوين تأييد نمي
ق.) تصـريح  976(نوشـته سـراج الانسـاب  مطالعة طبقات سادات در عصر صـفوي پرداختـه در   

زيـد كـه بـه     بـن  علـي  نمايد كه نسل سادات حسني قزوين همه از هشت فرزنـد ابوالحسـن   مي
رسد. و سرآمد همة آنان نيز در ميان آنـان ابـراهيم ضـرير بـوده      بنومقعده شهرت داشتند، مي

او در ضبط نام حسن ضرير دچار اشتباه شده و ابوابراهيم را كه كنية او بـوده بـه    البته 6است.
نام ابراهيم، جايگزين نام حقيقي وي نموده است، با وجود اين، نويسندة مذكور به واسـطة آن  
كه شاهد پيشرفت و نفوذ سادات حسني در ساختار سياسي و اجتماعي عصر صـفوي بـوده در   

سادات، اهتمام بيشتري نشان داده است. از اين جهـت گـزارش او در    بيان وضعيت آن طبقه از
نويسد در زمان وي سادات حسني  اين خصوص حاوي دو مطلب مهم است. نخست اين كه مي

                                                 
 كتابخانـة : قم رجايي، سيدمهدي تحقيق ،الطالبيين انساب في الفخري ،.)ق1409(الازوارقاني يالمروز اسماعيل قاضي  1

ــي، ــرير. 147ص مرعش ــت در ض ــه لغ ــي ب ــا معن ــت نابين ــروزي. اس ــارة م ــده درب ــت آورده مقع ــه اس ــده«ك  المقع
 .همانجا: رك. است بوده زيد بن علي ابوالحسن مادر نام »البطحاني محمد بن عيسي بنت الحسن ام

  .164 ،139صص همان،   2
 مرعشـي،  كتابخانة: قم رجايي، مهدي سيد از تحقيق ،الطالبيهًْ انساب في المباركهًْ الشجرهًْ ،.)ق1409(الرازي فخر امام   3

  .60،70صص
 علمي: تهران ارموي، محدث الدين سيدجلال اهتمام به ،الفخريه الفصول ،)1363)(عنبه ابن(الحسيني احمد الدين جمال   4

  .106 ص هنگي،فر و
 رجـايي،  سـيدمهدي  از تحقيـق  ،طالب ابي آل انساب في الطالب عمدهًْ ،)1383)(عنبه ابن(الحسيني علي بن احمد الدين جمال   5

  .106ص مرعشي، كتابخانة: قم
  .40ص همان، گيلاني،   6
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شدند كه عبارت بودند از سادات شانه تراش، خيـاط و مغرمـي.    قزوين به سه گروه تقسيم مي
هـا هـيچ    در ساير منابع نيز به ايـن نـوع نسـبت   اما وي به وجه تسمية نام هركدام نپرداخته و 

اي نشده است. دوم آن كه او قاضي جهان را به عنوان سرسلسله و بزرگ سادات حسـني   اشاره
منسوب به فرزنـدان و نوادگـان     اند قزوين معرفي نموده و نسل وي را كه در قزوين بسيار بوده

   1شمارد. مي قاضي جهان بر  بن ميرزاشرف
تـوان مـورد    جـا مـي   ه در خصوص شجرة سادات حسني قزوين در اينآخرين سندي ك

حسيني است. اين كتاب از آن جهت اهميت دارد كه توسـط   تحفهًْ الازهاراستناد قرار داد 
يك عرب اهل مدينه نوشته شده و او بـراي اسـتفاده از منـابع و تـدوين كتـاب خـود در       

ان مجبور شده است چنـدين بـار   هاي حكومت شاه صفي و شاه عباس دوم و شاه سليم سال
جـا   به ايران سفر كند. اگرچه در اين اثر، مطلب جديدي در مقايسه با آنچـه كـه در ايـن   

خـورد، امـا اسـتناد او بـر نسـبت شـجرة حسـنيان قـزوين بـه           آورده شد بـه چشـم نمـي   
ه اي است بر صحت و اعتبار اين عقيده ك مقعده) خود تأكيد دوباره زيد(ابن بن علي ابوالحسن

البته نوشتة او نيز خالي از نقد نيست. چنان كه وي نيز همانند  2اند. پيشينيان مطرح ساخته
گيلاني، سادات حسني قزوين زمان صفوي را در فرزندان و نوادگان و عموزادگـان قاضـي   
جهان خلاصه و منحصر نموده، و از توجه به ساير حسـنياني كـه بـا آن خـانواده نسـبتي      

  زيده است.  اند غفلت ور نداشته
مطلب ديگري كه در پايان اين بررسي لازم است به آن پرداخته شود شـهرت سـادات   
حسني قزوين به سيفي است. واقعيت اين است كه در هيچ يك از منابع انسابي كـه مـورد   

. بلكـه تنهـا    انـد  استفاده در اين پژوهش بوده چنين نسبتي را مطـرح و يـا گـزارش ننمـوده    
هاي رسمي صفوي مشاهده كـرد. در واقـع    نگاري ين پسوند را در تاريخهاي ا توان نشانه مي

قاضي جهان نخستين كسي است كه چنين نسبتي بـه او داده شـده، و سـپس بـه دنبـال نـام       
رود كـه   شوند. تصور مـي  مي كساني آمده كه از اولاد و احفاد و عموزادگان وي محسوب 

ن نياي قاضي جهان باشد كـه گيلانـي و   محمد، چهارمي الدين اين نسبت مأخوذ از نام سيف
    3حسيني به نام وي اشاره دارند.

                                                 
  .46 ،41صص همان،   1
  .155-154 صص ،1ج همان، مدني، حسيني   2
  .155ص ،1ج همان، مدني، حسيني ؛41ص همان، گيلاني،   3
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  گرايشات مذهبي در ميان سادات سيفي حسني 
اي كه پـس   هاي تاريخي انداز تاريخي در ميان سادات حسني قزوين از نخستين آگاهي در چشم

ن اشاره دارد تا ق. در طبرستان و حضور آنان در قزوي250زيد در سال بن از قيام و استقرار حسن
ها مربـوط بـه    اعصار صفويه، سه نوع گرايش مذهبي قابل طرح و بررسي است. نخستين نشانه

هاي طبرستان و گيلان و ديلم و قـزوين   مذهب زيدي است. از آنجا كه در سده سوم، سرزمين
ترين مراكز استقرار سادات حسني با گرايش به علويان زيـدي بـوده اسـت، چنـين      و ري اصلي

تـرين   اند. مهم كرده رود كه نياكان نخستين سادات سيفي نيز بر مذهب زيديه عمل مي ان ميگم
طباطبـا بـه ورود    كند دو چيز است. نخست اشـارة ابـن   هايي كه اين فرض را تقويت مي نشانه

و ديگـري وجـود داعـي صـغير بـه عنـوان        1سادات حسني از طبرستان و ديلم به قزوين بوده،
ر طبرستان است كه از نوادگان عبدالرحمن شجري نيـاي بـزرگ سـادات    آخرين امير علوي د

با اين حال گزارشي در دست نيست تا استمرار مذهب زيديه،  2آمد. حسني قزوين به شمار مي
در ميان آن سادات در اعصار پس از سقوط علويان را نشان دهد. شايد بتوان گفت كه مذهب 

ير يافته، و يا تحت الشعاع نام عمـومي شـيعه قـرار    هاي بعد به مذهب سنت تغي آنان در دوره
هجـري   7و  6هـاي   كه از منابع مهم و معتبـر سـده   كتاب التدوينگرفته باشند. بر اين اساس، 

- 557كند. چنـان كـه مؤلـف كتـاب، رافعـي قزوينـي(       اي اين عقيده را تأييد مي است تا اندازه
بعضاً به نام اشخاصي اشاره دارد كـه   عالمي كه شرح داده است 3400ق.) از ميان بيش از 623

داراي نسبت حسني بوده، و در عين حال از انديشمندان و مشاهير اهل سنت قزوين محسـوب  
اي كـه او نـام بـرده از فـردي بـه نـام        شوند. و يـا آن كـه از ميـان شـانزده رجـال شـيعي       مي

 3نسـبت اسـت.   كنـد كـه داراي همـان    حسني ابوعبداالله شريف ياد مـي  مهدي بن هادي محمدبن
توان به دليل عدم وجود شواهد كافي از نسبت اين افراد با خاندان سيفي به آسـاني   اگرچه نمي

دفاع كرد، اما فرض تصور آن كه در دوران مياني اسلام با شهرت يافتن بلدة قزوين بـه عنـوان   
چندان دور از  آن خاندان نيز چنين تمايلاتي يافته باشند 4هاي مهم سنيان شافعي، يكي از پايگاه

                                                 
  .327طباطبا، همان، ص ابن    1
  .40حزم، همان، ص ابن    2
، المحقـق عزيـزاالله العطـاردي، تهـران: انجمـن      التدوين فـي اخبـار القـزوين   )، 1376قزويني( رافعي محمد بن عبدالكريم    3

-218،  198، صـص 1ج . دربارة اسامي سـاير رجـال شـيعه نگـاه كنيـد: همـان،      41، ص2مخطوطات ايران، عطارد، ج
  .100، 4؛ ج425 ، 377-372، 334، صص3؛ ج377 ،295- 293،  222، 41، صص2؛ ج 293، 277،245- 244، 230

. عـين  100دبيرسياقي، قزوين: حديث امـروز، ص  ، به كوشش سيدمحمدالقلوب نزههًْ)، 1381قزويني( حمداالله مستوفي    4
و در كار دين به غايت صلب و زيـرك، انـدكي حنفـي و      اند مذهبو مردم آنجا بيشتر شافعي «عبارت او چنين است: 

  ». اند شيعي نيز باشد. و با وجود قرب جوار هرگز ماسور ملاحده نشده
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انتظار و واقعيت نيست. به ويژه آن كه گاه علويان(شيعيان) قزوين با مصائب و شدائد اجتماعي 
و مذهبي از جانب متعصبان اهل سنت نيز مواجه بودند و در چنين شرايط دشواري چـه بسـا   

سـخت  اند. در خصوص اين نوع  شده مي به تقيه، تغيير مذهب و يا مهاجرت از آن ديار مجبور 
اسماعيل طالقاني قزوينـي   احمدبن ابوالخير الدين جا گفته شود رضي ها همين بس كه در اين گيري

هجري بود تحت امر او بسـياري از شـيعيان قـزوين را     6كه از فقيهان مذهب شافعي در سده 
   1گرفته و بر پيشاني آنان به اسم ابوبكر و عثمان داغ زدند.

ي كه آشكارا از مـذهب شـافعي او سـخن گفتـه شـده      در ميان سادات سيفي، نخستين كس
 2زيسـت،  مستوفي در سدة هشتم هجري مي حسني است كه معاصر با حمداالله محمد الدين سيف

حيـدر   الـدين  عبداالله و قطب الدين محمد، جمال الدين اما فرزندان و نوادگان بعدي وي كه غياث
يد به تقريب بتوان گفت كه آنان نيـز  در جايي به مذهب آنان پرداخته نشده و شا 3نام داشتند

  اند.  كرده بر مذهب نياي خود عمل مي
گرايش به تشيع امامي به عنوان سومين مرحله از فرايند تغيير مـذهب در پيشـينة فكـري    

گـردد.   سادات سيفي ظاهراً به دوران صفوي و رسميت يافتن مذهب تشـيع در ايـران بـاز مـي    
قاضي جهان نخستين فرد از اين دودمان است كـه منـابع   نورالهدي مشهور به  الدين محمدشمس

صفوي از وي به عنوان يك شيعه و در مقام يك قاضي و ديوانسالار كه از زمان اسماعيل اول 
اند. پس از اين نيز منابع همان دوره، تقريباً نام همة كساني  به خدمت صفويان درآمد، ياد كرده

اند بر پايبندي آنان نسبت به مذهب رسـمي و   برده را كه با نسبت سيفي حسني و يا حسني نام
انـد. البتـه در    اهتمام ايشان در حمايت از ترويج شعاير و فرهنگ تشيع در جامعه گواهي داده

دهد بعضـي از رجـال سياسـي و     ها نيز گاه مطالبي آورده شده كه نشان مي ميان همان گزارش
اند. چنـان كـه    نامعلوم به تسنن متهم بودهفرهنگي آن خانواده در طول حياتشان گاه به دلايل 

اش متهم شد  كند كه قاضي جهان يك بار در طول حيات سياسي نقل مي التواريخ افضلصاحب 
هاي رسمي اين مطلب  در حالي كه هيچ يك از وقايع نگاري 4كه به مذهب تسنن تمايل دارد.

از اربـاب  «شايع شد كه كنند. همچنين در خصوص پسرش ميرزا شرف جهان نيز  را تأييد نمي
                                                 

، تصحيح و تكميل ميرهاشم محدث، تهران: انتشارات آثارالبلاد و اخبارالعباد)، 1373القزويني( محمود بن محمد بن زكريا   1
  .471اميركبير، ص

  .789، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران: انتشارات اميركبير، صتاريخ گزيده)، 1362 مستوفي قزويني(حمداالله   2
  .155 ، ص1حسيني مدني، همان، ج    3
  . به نقل از: a67-b166هاي  ، برگOr.4678، موزة بريتانيا، افضل التواريخميرزا فضلي اصفهاني،    4

Riazul Islam(1970), Indo – Persian relations, Tehran: Iranian Culture Foundation, p.31. 
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، و به همين دليل طهماسب اول از او مكدر شد و ديگر اجازه نداد به »تعصب اهل تسنن است
هاي ميرزا شرف كه در مدح و سـتايش ائمـة اطهـار(ع) اسـت      اما سروده 1نزد او حضور يابد.

از ميرمخدوم شريفي، دخترزادة قاضـي جهـان كـه خـود      2دهد. مي خلاف اين عقيده را نشان 
ترين شخصيتي است كه در ميـان حسـنيان سـيفي آشـكارا از      سادات حسيني جرجان بود مهم

مذهب سنت جانبداري نمود و در زمان اسماعيل دوم در احياي آن مذهب تلاش كرد و چون 
گفتني است كه ميرعماد سيفي حسني را نيز در ميان مـردم بـه    3ناكام ماند به عثماني پناه برد.

در حـالي كـه    4اند و همين نيز سبب قتل وي در زمان شاه عباس اول گرديد، تسنن شهرت داده
قطعاتي از خوشنويسي وي كه در مدح شيعه است برخي همانند محمدشفيع عـاملي را در ايـن   

  5شناسـد.  مـي  اتهام مورد ترديد قرار داده، و ميرعماد را از طبقة خوشنويسان متـدين در تشـيع   
اي  گيرد كه در باب تسنن وي هيچ نوع قرينه ارة ميرعماد نتيجه ميبياني نيز در تحقيق خود درب

دهند. اين شواهد همه در احترام  در دست نيست، بلكه مدارك موجود خلاف آن را نشان مي
او نسبت به پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) و ائمه(ع) است و در هـيچ جـايي نـامي از خلفـاي     

   6ثلاث نبرده است.
ي كه به سنت باوري در مظان اتهام قرار داشته، مـورخ معـروف   يكي ديگر از سادات سيف

قزويني است. مشهور است كه او تاريخ خروج اسـماعيل اول را   عبداللطيف بن صفوي، ميريحيي
ام مذهبنا حق، و  مذهب ناحق يافته بود، اما چون وي را گرفتار نمودند مدعي شد كه من گفته

ق و در 960با وجود اين، يك بار ديگـر در سـال   همين نيز سبب رهايي وي از مرگ گرديد. 
زمان طهماسب اول اخباري انتشار يافت مبني بر اين كه مير يحيي و پسرش ميرعبداللطيف در 
تسنن غلو نموده و سنيان قزوين نيز بـه پشـت گرمـي آنـان آشـكارا از مـذهب خـود سـخن         

يـافتن از ايـن خبـر،     گويند. طهماسب اول كه در آن زمان در تبريـز بـود پـس از آگـاهي     مي
                                                 

  .152، تصحيح احمد گلچين معاني، تهران: اقبال، صتذكرة ميخانه)، 1362فخرالزمان قزويني( ملاعبدالنبي   1
 ،188-186 ،135صـص  امروز، حديث: قزوين افشار، نقي تصحيح و مقدمه ،ديوان كليات ،)1383(قزويني جهان شرف   2

202، 216،248..  
 ،1ج كتـاب،  دنيـاي : تهـران  رضـواني،  محمداسـماعيل  تصـحيح  ،عباسـي  آراي عالم تاريخ ،)1377(منشي اسكندربيگ 3

  همچنين، ؛340 ،334-333 ،331-329 ،236ص
Rula Jurdi Abisaab(2004), Converting Persia, Religion and Power in the Safavid Empire, London: 
I.B.Tauris, pp. 43-45. 

 .1477ص ،2ج همان، منشي،   4
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درنگ حكم به دستگيري آنان داد. قورچيان صـفوي نيـز در قـزوين ميريحيـي را دسـتگير       بي
اش بـه اصـفهان انتقـال داده شـدند.      نموده و كتابخانـة وي را ضـبط و بـه همـراه اهـل خانـه      

ميرعبداللطيف نيز قبل از آن كه به دست مأموران گرفتـار شـود بـا خـانوادة خـود بـه هنـد        
ق. پس از 962ت. ميريحيي به دليل كهولت سن در زندان دوامي نياورد و عاقبت در سالگريخ

در اين مورد نيز اگرچه به جهت وقوع اين رويداد ابهـامي بـه    1يك سال و ده ماه درگذشت.
رسد اما در ارزيابي علمي آن، شواهد متقني مبني بر قبول و اثبـات گـزارش مورخـان     نظر نمي

نچه باقي مانده دلالت بر پايبندي ميريحيي و فرزندانش در مـذهب شـيعة   وجود ندارد. بلكه آ
امامي است. چنان كه اسكندربيگ با وجود آن كه در يك جا آورده است كه مردم قـزوين  

اما در جاي ديگر و در رابطه با حادثة فـوق تصـريحاً    2به غلو در تشيع و يا تسنن متهم هستند،
واله اصفهاني و وحيد قزويني نيز همين نسبت را مورد  3د.كن ميريحيي را يك علوي معرفي مي

از طرف ديگر، مورخان هندي نيز ميريحيي و ميرعبداللطيف و فرزندانش  4اند. تأييد قرار داده
را كه در هند مقيم شدند و به خدمت بابريان درآمدند هرگز آنان را از پيـروان اهـل سـنت    

ميـت نيسـت كـه در اثـر معـروف ميريحيـي كـه بـه         اين نكته نيز خـالي از اه  5. اند نشناخته
توان يافت. قطعاً بنـابر   شهرت دارد هرگز نشاني از گرايش او به مذهب سنت نميالتواريخ  لب

نـام   الذريعـه و آقا بزرگ طهرانـي در   كشف الظنونهمين شواهد است كه حاجي خليفه در 
   6اند. وي را در طبقات مورخان به نام شيعه آورده
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صرف نظر از ميرزا مخدوم شريفي كه در ميان همگان به عـالم اهـل سـنت    در مجموع، 
شهرت داشت، اما از روايات آميخته به ترديـد مورخـان در خصـوص مـذهب سـنت سـاير       

اساس بـودن آن پـي بـرد. ايـن نسـبت       توان به بي اشخاصي كه در فوق به نام آنان اشاره شد مي
دان سيفي داشته است كه هر از گاهي با توجه به پايه قطعاً ريشه در عناد رقباي سياسي خان بي

گرايي نياكان آنان داشتند، به جهت تشويش ذهن پادشاه و عمـوم جامعـه،    شناختي كه از تسنن
ساختند، تا مانع از گسترش نفوذ و پيشـرفت آن سـادات در سـاختار حكـومتي      آن را شايع مي

مذهب شيعي صفويه بودند گـاه بـه   صفويه شده باشند. و نيز شايد بتوان گفت كه چون منتقد 
  اند. اتهامي كه در آن روزگار نقد رايج بازار بود.   تسنن متهم شده

  تكاپوهاي سياسي و اداري سادات سيفي
  امور قضاوت .1

هاي تاريخي گواه بر آن دارند كه زندگي سادات سيفي قزوين از ديرباز بـا سياسـت و    گزارش
و همـان طـور كـه پـيش از ايـن اشـاره شـد همكـاري         هاي ديواني همراه بوده اسـت.   فعاليت
قاسم از سـوي علويـان بـه     بن حسني در قيام الكوكبي عليه عباسيان و انتخاب حسن علي بن يحيي

اي هستند كه در اين خصوص وجود دارد. با اين  ترين شواهد تاريخي حكومت طبرستان، قديمي
 ـ 4هاي  ها در ادامة سده حال از روند اين نوع فعاليت ق. هـيچ گونـه اطلاعـاتي در دسـت     7ا ت

را بپذيريم منصـب قاضـي القضـاتي ولايـت قـزوين       سامي تحفةنيست. اما اگر عقيدة صاحب 
البتـه نـام آن قضـات در     1ها پشت در پشت با سادات سيفي بوده است. همواره در طي آن سده

سـت كـه بـه نـام     ق. به بعـد ا 8هاي در هيچ يك از منابع ذكري نشده، تنها از سدة    همان سده
خوريم. چنان كه نخستين فردي كه از آن خانواده نام بـرده شـده    برخي از آنان در منابع بر مي

ق.) قاضـي  716- 703سيف الدين محمد حسني است كـه در زمـان سـلطان محمـد اولجـايتو(     
نعماني از وي بـه عنـوان يكـي از     2القضات قزوين و سلطانيه و ابهر و ري و طهران بوده است.

رود ايـن تعبيـر بيشـتر متـأثر از      مـي  كه البته گمـان   3كند انان مقتدر همان عهد ياد ميحكمر
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ــراقي، ــران اش ــگاه: ته ــران، دانش ــيني ؛363ص ،1ج ته ــدني، حس ــان، م ــين، ؛155 ص ،1ج هم ــعيد: رك همچن  س
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الدين در حوزة قضايي آن مناطق بوده است و نه به عنـوان يـك حـاكم     جايگاه حقوقي سيف
الدين است كه تنها از او بـه عنـوان    شناسيم معزالدين نبيرة سيف مي سياسي. دومين شخصي كه 

الدين نورالهـدي مشـهور    ها محمدشمس آخرين آن 1انيه نام برده شده است.قاضي قزوين و سلط
وي  2هـا بـر عهـده داشـت.     به قاضي جهان است كه در زمان آق قويونلوهـا آن مقـام را سـال   

همچنين در اواخر حكومت تركمانان براي مدتي ملازم حكمران كاشان، قاضي محمد كاشي 
زيست و از اصحاب بـزرگ قـزوين نـام     مي دوران از ديگر سيفياني كه در همان  3بوده است.

بـرد   مـي  برده شده ميرعبدالملك سيفي است. بوداق منشي از او به عنوان سپهسالار گيلان نـام  
رسد اين مقام مهم نظامي را كه عموماً به اميران ترك تعلق داشت، رسـماً   كه البته به نظر نمي

بلكـه از گـزارش آن مـورخ بيشـتر چنـين       از جانب اميران آق قويونلو عهده دار بوده اسـت، 
اند. آن هم به واسـطة آن   شود كه ظاهراً نسبتي بوده است كه مردم قزوين به او داده استفاده مي

ق.)، اختلاف بر سر تاج و تخت حكومت، 883- 896كه، چون پس از مرگ سلطان يعقوب(
ينـدري بـه همـراه    ميان شاهزادگان تركمان بالا گرفت، يكي از اين مـدعيان يوسـف بيـگ با   

پسرانش چندين بار قزوين را مورد هجوم قرار داده و به كشتار مردم و تاراج اموال و نواميس 
ميرعبدالملك سيفي قزوينـي  «ها پرداختند. ساكنان آن شهر براي رهايي از مظالم تركان به  آن

و نيـز  و به جـوانمردي و انصـاف شـهرت داشـت پنـاه آوردنـد. ا      » كه سپهسالار گيلانيان بود
درخواست مردم را پذيرفته و با همراهي گيلانيان پس از چندين بار تـلاش، موفـق شـد كـه     

    4مردم قزوين را از عذاب تركمانان نجات دهد.

  . دعوت صفويان از سادات سيفي براي همكاري با حكومت2
با پيروزي جنبش صفوي و تشكيل دولت شيعي در ايران دوران جديدي در حيـات سياسـي و   

ي سادات سيفي آغاز شد. در واقع اين موقعيت، تابعي از شرايط سياسي و مذهبي در جامعة ادار
منـدي از   ايران بود، چنان كه عاملان آن يعني صـفويان موضـوع حمايـت از سـادات و بهـره     

توانمندي آنان در ساختار حكومت را به عنوان يك اصل زيربنايي بـراي كسـب مشـروعيت    
جدي قرار داده، و هرگز در طول تاريخ زمامـداري خـود اجـازه     ديني و اجتماعي مورد توجه

                                                 
  .155 ص ،1ج همان، مدني، حسيني   1
  .364-363صص ،1ج همان، قمي، حسيني   2
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تـرين تحـول    نداند در اين ضابطه خلل و نقصاني وارد شود. اين نگرش زمينه لازم را براي مهم
اجتماعي فراهم آورد و در اين تحول بيش از اعصار گذشته زمينه براي پيشـرفت سـادات بـه    

آمد. در اين مسـير، پايگـاه مشـترك اجتمـاعي      يك طبقة ممتاز اجتماعي و اشرافي به وجود
هاي ساداتي را كه در بلاد  كرد كه در آغاز حكومت، همة گروه صفويان با سادات ايجاب مي

ايران پراكنده بودند براي همكاري با دولت جديد فراخوانده، و بدين طريـق هسـتة قـدرت و    
ماعيل اول ظـاهراً در  حاكميت را تقويت و ساماندهي كننـد. بـر همـين اسـاس بـود كـه اس ـ      

ق. با دعوت از شيخ المشايخ سادات سيفي قزوين يعني قاضي جهان، براي همكـاري بـا   909سال
حكومت، پيوند ميان سيفيان حسني و صفويان حسيني برقرار شد و تا سقوط آنان از سـلطنت  

سـپس در   1استمرار يافت. قاضي جهان ابتـدا بـه مقـام قاضـي القضـاتي قـزوين منصـوب شـد،        
ق. مدير بازسازي و مرمت نهر جويني از فرات به نجف گرديد و موفق شد در مدت 914لسا

ق. همراه بـا جـلال الـدين    920پس از جنگ چالدران در سال 2كوتاهي آن را به اتمام رساند.
اين انتصاب همزمان بـا   3محمد تبريزي وزيران ميرزاشاه حسين اصفهاني وكيل السلطنه شدند.

صفوي در نظـام حكومـت داري روي داد، تغييـري كـه بـر حمايـت از        تغيير رويكرد پادشاه
ديوانسالاران ايراني در برابر طبقات قزلباش براي رسيدن به ثبات و امنيت در ساختار سياسـي  

در اين مرحله ميرزا شاه حسين، تمامي قـبض و بسـط امـور سـلطنت و      4و جامعه استوار بود.
هتمام دو وزير خود قطعاً در تشكيلات ديـواني منشـأ   پادشاهي را در اختيار خود داشت و به ا

اما سكوت نامعلوم مورخان در اين خصوص، اساسـاً كـار جسـتجو     5. اند تصميمات مهمي بوده
ها، حداقل براي پي بردن به نقش و سهم  براي پژوهشگران، جهت بررسي و فهم اين نوع تلاش

كننده ساخته است. تنها موضوعي كه قاضي جهان در امور ديواني را امري رقت بار و مأيوس 
ق. در رابطه با قاضي جهان مورد اشاره قرار گرفتـه اعـزام او در   929- 920هاي در فاصلة سال

ق. به منطقة رستمدار است، آن هم بـراي فرونشـاندن شـورش آقامحمـد روزافـزون      924سال
                                                 

  .364-363صص ،1ج همان، قمي، حسيني   1
 انجمـن : تهـران  دا، هانه كوئيچي و رينصي محمدرضا تصحيح ،شاه نظام ايلچي تاريخ ،)1379(الحسيني قباد بن خورشاه   2

ــار ــاخر و آثـ ــي، مفـ ــوداق ؛36ص فرهنگـ ــي، بـ ــان، منشـ ــيني ؛124ص همـ ــي، حسـ ــان، قمـ  ؛364ص ،1ج همـ
  .374ص ،1ج كبير، امير: فسائي، تهران منصور رستگار كوشش به ،ناصري فارسنامة ،)1382(فسائي حسن بن حسن

  .595ص ، 4ج خيام،: تهران همايي، جلال ششكو به ،السير حبيب تا]، مير[بي خواند الدين غياث   3
4 R.M. Savory(1960), "The principal offices of the Safawid state during the reign of Ismail I (907-930)" . 

in Bulletin of the school of oriental and African studies XXIII, pp. 101-105. 
  .548ص ،4ج همان، خواندمير،   5
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موده بـود. قاضـي   حاكم آن ناحيه، كه به دليل اعتراض به قانون ماليات در قلعة كليس تحصن ن
جهان در اين مأموريت موفق شد بـدون هـيچ نـوع برخـورد نظـامي و از راه گفتگـو حـاكم        

   1رستمدار را به تسليم و تبعيت از آن قوانين مجاب و متعهد سازد.
ق. مطـابق فرمـان   929قاضي جهان شش ماه پس از قتل ميرزاشاه حسين در جمـادي الاول 

ميرزا كه حاكم شيراز بـود، منصـوب شـد. امـا ايـن       رسمي اسماعيل اول به وزارت طهماسب
دوران بسيار كوتاه بود، زيرا شاهزاده و وزيرش تنها كمتر از هفت ماه كه به شيراز وارد شده 
بودند مجبور شدند به علت مرگ پادشاه صفوي به تبريز بازگردند. قاضي جهان در تبريـز بـا   

آوردن مقدمات جلوس طهماسب ميـرزا  هاي بسياري براي فراهم  هماهنگي تاجلوخانم تلاش
ق. كـه در عـين حـال    930رجـب  19انجام داد، و احتمالاً در همان روز تاجگذاري به تاريخ 

دوران  2مصادف با قتل جلال الدين محمد وزير بود به وزارت ديوان اعلي منصوب شده اسـت. 
سـاختار سياسـي   وزارت او در اين مرحله بسيار كوتاه بود، زيرا چيرگـي اميـران قزلبـاش در    

صفويه و اختلاف شديد ميان آنان، آغاز سلطنت طهماسب اول را با بحرانـي خانمـان برانـداز    
هاي اصلي اين بحران را بايد در رقابت و تضاد ميان ديوسـلطان روملـو و    مواجه ساخت. ريشه

كپك سلطان استاجلو بر سر تصاحب انحصاري مقام وكالت سلطنت و اميرالامرايي جسـتجو  
قاضي جهان در اين كشمكش جانب دامادش كپك سلطان را گرفت، و چـون آن اميـر    كرد.

استاجلو از جنگيدن با روملويان در چرنداب پرهيز كرد و تسليم شد، موقعيت قاضـي جهـان   
ق. ديوسلطان كه مطلق العنان در قدرت شده بود حكـم  931به مخاطره افتاد و لذا در بهار سال

گيري قاضي جهان و حبس در قلعة لوري را داد. مخالفان حتي به به بركناري از وزارت و دست
انديشيدند، اما حمايت بيگم موصلو، قاضي جهان را از مـرگ نجـات داد و او را    مي قتل وزير 

در همان قلعه زنداني نمودند و زن و فرزندش را اسير و با خواري و ذلت از تبريز بـه قـزوين   
انزده مـاه بـه كمـك عبـداالله خـان اسـتاجلو از قلعـه        قاضي جهان پس از مدت ش 3فرستادند.

                                                 
 روزگـار  در ايـران (خلدبرين ،)1372(اصفهاني واله محمديوسف ؛140ص ،1ج همان، قمي، حسيني ؛560ص ،4ج همان،   1

  .270-269صص افشار، دكترمحمود موقوفات بنياد: تهران محدث، ميرهاشم كوشش به ،)صفويان
 ،1ج همـان،  قمـي،  سـيني ح ؛282ص حافظ،: تهران نراقي، حسن تصحيح ،آرا جهان تاريخ ،)1342( غفاري احمد قاضي   2

 فخرالزمـان  ؛85ص همـان،  حسـيني،  خورشاه ؛1141 ،1137-1132صص ،2ج همان، روملو، ؛364 ،155 ،152صص
  .151ص همان، قزويني،

 تصـحيح  و مقدمـه  ،الاخبـار  تكملـهًْ  ،)1369(شـيرازي  بيگ عبدي ؛1142ص ،2ج همان، روملو، ؛282ص همان، غفاري،   3
 حسـيني  ؛90ص همـان،  حسـيني،  خورشاه ؛149ص همان، منشي، بوداق ؛62ص ني، نشر: تهران نوائي، عبدالحسين

  .364 ،160صص ،1ج همان، قمي،
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گريخت و به قزوين آمد. در آنجا تحت حمايت اميران استاجلو جمعيتـي را در مخالفـت بـا    
آرايـي اسـتاجلوها در مقابـل     سران طوايف روملو و تكلو به وجود آورد. اما اين بار نيز صـف 

و خرزويـل بـه شكسـت    ق. و در نواحي سكسـنجك  932روملوها و تكلوها در رجب سال
انجاميد و به ناچار قاضي جهان به مظفرسلطان، حاكم گيلان بيه پس پناهنده شد. امـا التجـاء   
وي به خان گيلان تصميم درستي نبود، زيرا مظفرسلطان به واسطة عداوت قديمي و همچنـين  

و تحركات شاه قوام الدين رئيس طريقت نوربخشيه، به آزار و شكنجة قاضي جهان پرداخت 
ق. در رشت زنداني بـود و چـون سـلطان    942- 932هاي او طي سال 1عاقبت او را زنداني كرد.

ق. رشت را در محاصره گرفت، مظفر سلطان 942حسن كاركيا حاكم گيلان بيه پيش در سال
براي رهايي از اين شرايط، قاضي جهان را از زندان بيرون آورد و به دليل احترامـي كـه اميـر    

ي جهان قائل بود او را به عنوان نماينده نزد آن امير فرستاد تا وي را از حمله پيش براي قاض بيه
ديد با جـان و   مي به رشت بازدارد. قاضي جهان اين مأموريت را كه راهي براي نجات خويش 

دل پذيرفت و به طرف اردوي امير حركت كرد. سلطان حسن كاركيا نيز پس از ورود قاضي 
تقبال كرد و پس از شنيدن سخنانش تحت حمايت خويش اجازه داد تا جهان با احترام از او اس

   2سالة او خاتمه يافت. سان دوران رنج و محنت ده به دربار صفوي در تبريز بازگردد. و بدين
  ترين اقدامات وي . وزارت و وكالت قاضي جهان سيفي و مهم3

استقبال كـرد، و از آنجـا    قاضي جهان به تبريز رسيد شاه طهماسب از او به گرميهنگامي كه 
 به موجب حكمـي امور ملكي و مالي آگاه بود  ةهاي او در ادار كه نسبت به استعداد و قابليت

را در وزارت ديوان اعلي با مير عنايت االله خوزاني اصفهاني شريك  ق. او942ماه صفر سال در
از همـان   و ابيـد ت مشاركت قاضي جهان را در وزارت خويش بـر نمـي  االله  اما ميرعنايت. كرد

                                                 
 بـر . گـردد  مـي  بـاز . ق929سـال  حادثة به جهان قاضي از الدين قوام شاه كينة. 1369 ،1253صص ،3ج همان، روملو،   1

 پادشاهي دربار ايجاد همچنين و وي، املاك و اموال ضبط و طهراني اميدي مولانا قتل به متهم وي حادثه اين اساس
 شـاه  مغرورانة رفتارهاي و مظالم از را اول اسماعيل كه است بوده جهان قاضي اين ظاهراً. است بوده خود براي ري در

 قمـي،  حسـيني  همچنـين، . اسـت  نمـوده  ترغيب ري در او حكومت بساط براندازي به را او و ساخته مطلع الدين قوام
  .  273 ،162صص ،1ج همان،

؛ غفـاري، همـان،   52، تصحيح كريم فيضي، قم: مطبوعات دينـي، ص تذكرة شاه طهماسب)، 1383شاه طهماسب صفوي(    2
؛ بـوداق منشـي،   81، 63- 62؛ شيرازي، همـان، صـص  133- 130، 90، 87؛ خورشاه حسيني، همان، صص283- 282صص

شـرفنامه  )، 1377بدليسي( الدين شمس بن خان ؛ شرف1147- 1146، صص2؛ روملو، همان، ج182، 150- 150همان، صص
؛ حسـيني قمـي،   171: انتشارات اسـاطير، ص  ، تهران2، به اهتمام ولاديمير ولييامينوف زرنوف، جـ تاريخ مفصل كردستان

  .252، ص1؛ منشي، همان، ج364، 254، 160، صص1همان، ج
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پيوسته در مقـام كسـر حرمـت و اهانـت     «و  ورزيد مي خصومت نسبت به وي آشكارا  ابتدا،
ايـن   با اين حـال،  .مي كرد» بي ادبانه نسبت بدان حضرت سلوك«بود و همواره  »قاضي جهان

تضعيف موقعيـت قاضـي جهـان در وزارت نگرديـد،      سببنوع رفتارهاي نابخردانه هيچگاه 
كـه او را بـه    اعتباري و بدنامي ميرعنايت االله خوزاني منتهي گشت. چنان م به بيبلكه سرانجا

و چون آن ، نيز هرزگي در اخلاق متهم ساختند همزباني با مظفر سلطان عليه دولت صفوي و
اتهامات بر شاه طهماسب ثابت گرديد او را از وزارت عـزل و بـه قتـل او فرمـان داد. قاضـي      

» كمال عظمت و اقتـدار «براي مدت پانزده سال و در ق. 942از سال جهان پس از اين حادثه و
او  1 مديريت تشكيلات ديواني صـفويان را بدسـت گرفـت.    راهبري و» خاطر ةوفق اراد بر«و 

اي را وزارت  اول حكومت صفوي چنين مدت طـولاني  ةنيم اي بود كه در نخستين وزير ايراني
هميت و اعتبار سياسي و اداري او در اين مقطع از تاريخ ا ةدربار التواريخ صهًْخلا ةكرد. نويسند

دوران  ةايـران مثـل وي بـه عرص ـ    بعد از خواجه نظام الملك وزيـري در «كند كه  اظهار مي
اختيارات و عملكرد سياسي و ديواني او هيچ  ةسفانه دربارأمت ،اما وي و ساير مورخان 2.»نيامد

 .عرضـه كـرد   راروشـني   آن تصوير نسـبتاً  ةبر پاي تا بتوان دهند ارائه نمي يگونه گزارش دقيق
هـاي حيـات    اي است كه تنها بخش كـوچكي از واقعيـت   آنچه وجود دارد اطلاعات پراكنده

   نماياند. سياسي و اداري وي را به ما مي
در ميان اين نوع روايات، موضوعي كـه بازتـاب بيشـتري يافتـه اهتمـام قاضـي جهـان در        

و  آمـد  مـي  ديوان اعلي به شـمار   وزيراي كه از اهم وظايف  وظيفهساماندهي امور مالي است. 
در دوران وزارت خود قاضي جهان  شود مي استفاده نظام شاه  تاريخ ايلچيگزارش  چنان كه از

هـيچ  «كـه بـه طـوري   نمـوده اسـت.    بر سازمان و منابع مالي كشور نظارت دقيقي را اعمال مي
ي و كلـي دم  ئحضور و شعور او از مهمات مالي از جز يآفريده را زهره و يارايي آن نبود كه ب

دخالت و تصميم گيري در  ةاجاز ظاهراً او 3».زند تا بدان حد رسد كه قضيه اي را فيصل دهد
                                                 

؛ حسـيني  1369، 1245، صـص 3ج؛ روملـو، همـان،   133؛ خورشاه حسيني، همـان، ص 85، 81شيرازي، همان، صص   1
. بـوداق منشـي ايـن انتصـاب را در ذيـل حـوادث       253، ص1، منشـي، همـان، ج  364، 256، صـص 1قمي، همـان، ج 

 .  185، 181ق. آورده است. رك: بوداق منشي، همان، صص941سال
در «ان حالات و صـفات قاضـي جه ـ   ةكه دربار نويسنده در كتاب خود آورده است .364، ص1حسيني قمي، همان، ج   2

. اما در تنها 972، ص2؛ ج366، ص1. رك: همان، جاست» يافته به تفصيل شرف تسطير تخب الوزراءنم ةشريف ةنسخ
باشـد. نسـخة    در دانشگاه توبينگن آلمان موجود است فاقد اين نـوع اطلاعـات مـي    منتخب الوزراءنسخة ناقصي كه از 

  انشگاه تهران موجود است.در مركز اسناد د 3753-3752عكسي آن كتاب نيز به شمارة
  .239، 163خورشاه حسيني، همان، صص   3
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نسـبت بـه    واقـع در  ونمـي داده اسـت.    خـود  امور مالي را به هيچ يك از كارگزاران ديواني
ون شك تعبير برخي از مورخان از دوران بد ه است.اعتمادي نداشت هيچ اطرافيان و عمال خود

بيشتر مبين تام الاختيـار بـودن وي    1 اند وزارت دوم قاضي جهان كه به وزير استقلال ياد كرده
تـوان خـود را در    ةمالي و مالياتي بوده است. او از موقعيتي كه در اختيار داشت هم ةدر حوز

ي توانست سبب افزونـي شـكوه و   جهت اصلاح و ساماندهي امور مالي و ديواني جامعه كه م
قاضي احمد قمي در اين باره به تصريح مـي آورد   .كار گرفته بشود را عظمت دولت صفوي 

پيوسته شاه بلند مرتبه را بـر امـري كـه     ايام دخل در امور ملكي و مالي، در«كه قاضي جهان 
نـه تنهـا سـبب     رفتـار  ةاين شيو 2».داشت ميوا موجب تزايد اقبال و تضاعف جاه و جلال بود 

افزايش حسن اعتماد شاه صفوي نسبت به وي گرديد، بلكه مطابق گـزارش امـين احمـد رازي    
زمام امور ملك و مال شاه ستوده «موجب شد تا قاضي جهان در طول پانزده سال وزارت كه 

، كـامران و نافـذ   ]بـود [شـهامت او   ةخصال، شاه طهماسب صـفوي در كـف كفايـت و قبض ـ   
ييد اين گفته ذكر مي كند كه منزلـت قاضـي   أت ي قزويني دربعبدالن ملا 3ند.زندگي ك» الفرمان

فرامين  بين السطور بر«جهان در اين دوره به جايي رسيد كه شاه طهماسب به او اجازه داد كه 
ن قاضي جهان حكايتي را نقل مي كند كـه  ألقب عاليش ةهمان نويسنده دربار .بنويسد» نأعاليش

حكايت اين است كه شاه طهماسب يك بار به قاضي جهان دسـتور   مضمون آن. شنيدني است
از ايـن فرمـان،    يافتن پس از آگاهينيز ن درج نكند. قاضي جهان أداد تا ديگر بر فرامين عاليش

دو روز بعد از اين ماجرا، از آنجا كه به خـدمات او   اول وزارت را ترك كرد. اما طهماسب
رخصت داد كه هـر چـه بـه    «د و يزارت و وكالت نشانمحتاج بود بار ديگر او را بر مسند و

  4.»روزگار رسد در فرمان درج نمايد ةن يگانآخاطر 
هاي موجـود، مورخـان تنهـا سـه واقعـه را در       نظر از مطالب فوق در ميان گزارش صرف

. نخسـتين مـورد مسـئلة     انـد  پيوند با حيات سياسي قاضي جهان آشكارا مورد اشاره قـرار داده 
ق. اسـت. در  943خلع يد شاه قوام الدين، رهبر طريقت نوربخشيه در ري به سـال دستگيري و 

واقع آن شيخ طريقت، زهد و لباس درويشي را ترك گفته و هواي قدرت و سلطنت را در سر 
اي ساخته بود و مريدان را به پوشيدن  پرورانيد، و براي رسيدن به اين آرزو براي خود قلعه مي 

                                                 
  .160، ص1منشي، همان، ج   1
  .307، ص1حسيني قمي، همان، ج   2
  . 1327، تهران: سروش، ص3ج  ،»حسرت«، تصحيح سيد محمد رضا طاهريتذكرة هفت اقليم)، 1378( امين احمد رازي   3
  .151فخرالزمان قزويني، همان، ص   4
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نمود. وي حتي به خشونت نيز روي آورد و املاك مخالفان  مي ويق جبه و جوشن تجهيز و تش
خود را مصادره و بعضي همانند مولانا اميدي طهراني را به قتل رسانيده و با برخي از مخالفان 
دولت مركزي همانند مظفرسلطان گيلاني روابط مراد و مريد را برقرار سـاخته بـود. قاضـي    

اي كه از ميرقوام الدين در دل داشت فرصـتي بـه دسـت     هجهان پس از رهايي از گيلان و كين
آورد تا شاه طهماسب را متقاعد سازد تا به ري سـفر نمـوده و ميرقـوام الـدين را بـه واسـطة       

فرمانرواي صفوي نيز چنين كرد و پس از رفتارهايي كه از او سرزده، مورد مؤاخذه قرار دهد. 
املاك و امـوال   ةري به دستگيري و مصادر ميرقوام الدين در حضور اعيان و سادات ةمحاكم

 او دستور داد. آنگاه ميرقوام الدين را همچون اسير به تبريز آورده و به فرمان شاه طهماسب در
كه مبادا او باعـث فتنـه و    آن ةواسطه قاضي جهان زنداني كردند. اما پس از چند روز ب ةخان

نخجـوان فرسـتادند. ميرقـوام الـدين تـا      النجـق از توابـع    ةشورش در تبريز شود وي را به قلع ـ
   1.زنده بود و سرانجام در همانجا درگذشت ق.948سال

دومين موضوعي كه گزارش شده است وساطت قاضي جهـان در نـزد شـاه طهماسـب بـه      
جهت گذشتن از تقصيرات آقامحمد روزافزون حاكم رستمدار بوده است. در واقـع آقامحمـد   

ق. بـه قتـل   952انديشيد در سال مي د در قلمرو مازندران كه جاه طلبانه به گسترش قدرت خو
ميرشاهي حاكم آمل و بارفروش متهم شد. اين حادثه خشـم طهماسـب اول را برانگيخـت و    
ظاهراً به قصد انتقام از خون آن سيد و باطناً براي برانـداختن بسـاط حكومـت روزافـزون و     

شيد. آقامحمد كه حكومت خـود را  تصرف مازندران سپاهي را آماده و به فيروزكوه لشكر ك
در مخاطره ديد از كار خويش اظهار پشيماني كرد و اين بار نيز به قاضي جهان متوسل شد تـا  
با شفاعت وي در نزد پادشاه و پرداخت سه هزار تومان جريمه از گناه او صـرف نظـر شـود.    

ز نيست در ايـن  قاضي جهان پذيرفت و در ملاقات با شاه طهماسب چنين وانمود كرد كه جاي
لشكركشي براي انتقام از خون يك سيد، جان جمع كثيري از سادات ساكن در آن سرزمين را 

  2به خطر انداخت. اين استدلال شاه را متقاعد ساخت و سرانجام از گناه آقا محمد درگذشت.
سومين موردي كه قابل طرح و بررسي است نقش قاضي جهان در مناسبات ايران و هنـد و  

ه در جريان پناهندگي همايون به ايران اسـت. مطـابق اظهـارات بسـياري از مورخـان،      به ويژ
                                                 

؛ حسـيني  1284،1254، صـص 3؛ روملو، همان، ج187؛ بوداق منشي، همان، ص204-200، 88ي، همان، صصشيراز   1
تهـران:    ، تصـحيح منـوچهر سـتوده،   تاريخ گيلان)، 1349گيلاني( ؛ عبدالفتاح فومني274-273، صص1قمي، همان، ج

  .17-16بنياد فرهنگ ايران، صص
  .241-239، 153خورشاه حسيني، همان، صص   2
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قاضي جهان از جانب شاه طهماسب از بدو ورود پادشاه معزول هند بـه ايـران، در تـاريخ ذي    
ق. رسماً به ميزباني وي منصوب شد و همواره در سفر و حضر همراه همـايون بـود.   951قعدة

اي كه از اين راه، ميان آن دو حاصل شد همچنان پس از بازگشت  به طوري كه الفت و دوستي
همايون به هند از طريق مكاتبـات اداري حفـظ گرديـد. قاضـي جهـان از دوسـتان قدرتمنـد        

تـوان دريافـت.    مي هاي موجود به وضوح  همايون در ايران بود. اين واقعيت را از ميان گزارش
ميرزا و بعضي از امـرا، چـون حضـور يـك      بخشي از اين گزارشات مبين آن است كه بهرام

تابيدند لذا از پادشاه ايران انتظـار داشـتند كـه بـراي بازگشـت       پادشاه سني را در ايران بر نمي
همايون به حكومت هند هيچ گونه مساعدتي نداشته باشد. اين عقيده تأثير خود را بـر افكـار   

ن روي آورد. اما تلاش آنان در شاه طهماسب بجاي گذاشت، چنان كه به كج رفتاري با همايو
نتيجه بود، زيرا قاضي جهان با درايت و نفوذ خود اولاً موفق شد همايون را به قبـول   بي اين راه 

مذهب شيعه متقاعد و آن را آشكار سازد، و ثانياً زمامدار صـفوي را بـه حمايـت نظـامي از     
د بتوان گفـت كـه موضـوع    همايون در بازگشت به فرمانروايي هند ترغيب نمايد، و سوم شاي

واگذاري قندهار از جانب همايون به ايران پس از دست يافتن به قدرت از تعهداتي بوده است 
اين  به هر روي، اگرچهكه قاضي جهان براي همايون در مقابل اين حمايت تعيين نموده است. 

ا گـزارش  ام ـ ،حل ايـن بحـران دلالـت دارد    بر توانمندي و هوشياري قاضي جهان در تكاپوها
كه به كمـك قـواي صـفوي بـه اهـداف       پس از آن ،مورخان حاكي از آن است كه همايون

 ـ  سياسي خود دست يافت هيچ دليلي نديد كه به تعهدات خود عمل كنـد. لـذا در    ةيـك حمل
قندهار را از ايرانيان پس گرفت و در سياسـت مـذهبي نيـز مطـابق عقايـد و اسـلاف        نظامي،

رفتار هر چند كه دولت صفوي را غافلگير ساخت و نشان داد كه  خويش عمل كرد. البته، اين
 ـ    اند شاه طهماسب و وزيرش قاضي جهان در اين رويداد شكست خورده  ة. بـا ايـن همـه، حادث

مذكور سبب تيرگي روابط ايران و هند نگرديد. بلكه شاه طهماسب با چشم پوشي موقـت از  
  1روابط مسالمت آميزي را در پيش گرفت. كه همايون زنده بودق. 963قندهار تا سال ةلأمس

                                                 
، تصـحيح محمـدعلي   تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي(ذيل حبيب السـير)  )،1370حمود خواندمير(رك: م   1

؛ شـيرازي،  152-151حسيني، همان، صص ؛ خورشاه296؛ غفاري، همان، ص220 -215، صصتهران: گستره جراحي،
، 1حسيني قمـي، ج ؛ 1407-1406 ،1395-1394 ،1313-  1312 ، 1295-1291، صص3؛ روملو، همان، ج94همان، ص

، بـه كوشـش غلامرضـا مجـد     روضـهًْ الصـفويه  )، 1378جنابـدي(  حسـيني  بـن  حسن ؛ ميرزا بيگ 313 -309، 307صص
شـاه طهماسـب   )، 1368؛ عبدالحسـين نـوائي(  495-494طباطبايي، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، صـص 

  .65-63، تهران: ارغوان، صصفصيليصفوي مجموعه اسناد و مكاتبات تاريخي همراه با يادداشتهاي ت
Riazul Islam, pp. 31-32-34, 36-37, 39, 44-46, 196-197, 200-201. 
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- 952هـاي  هاي قاضي جهان در طـي سـال   با گذر از مسائل فوق سخن گفتن از ساير تلاش
ق. به دليل فقدان روايات تاريخي كار بسيار دشواري است. تنها مطلبي كه در ايـن فاصـله   960

نـزواي وي از همـة   از چشم مورخان مخفي نمانده دو واقعه است. نخست، مسئلة استعفاء و ا
تكاپوهاي سياسي و ديواني است، و ديگري حادثة مرگ اوست. دو موضوعي كه در شرح آن 

شود. چنان كه در رابطه با مورد اوليه، بوداق منشي  اجماع چنداني ميان مورخان ملاحظه نمي
ق. از 953بدون اشاره به علل آن آورده اسـت كـه: شـاه طهماسـب، قاضـي جهـان را در سـال       

ق. 954دهند كه در سال مي در حالي كه غفاري و خورشاه حسيني گزارش  1عزل كرد، وزارت
 2آن وزير به دليل كهولت سن و ناتواني جسمي و به ميل خود از وزارت كنـاره گيـري كـرد.   

ق. نقـل  955قاضي احمدقمي اين عقيده را تأييد نموده اما اين مطلب را در ذيـل حـوادث سـال   
دهد كه چون قاضي جهان دريافته بود ديگر در امـور وزارت   مي روملو گزارش  3كرده است.

اسكندربيگ به اين موضوع دقيق تر پرداختـه و   4نمود.» ترك مهمات ديواني«استقلالي ندارد 
دارد كه چون شاه طهماسب در دهة مذكور اراده كرد كه همة امور ديواني را با نظر  مي اظهار 

هـان از ايـن تصـميم خشـنود نبـود، لـذا كبـر سـن و         و مشورت او به انجام رسانند، قاضـي ج 
   5شيخوخيت را بهانه ساخته و از وزارت كناره گيري كرد.

در خصوص تاريخ مرگ قاضي جهان نيز حداقل دو تاريخ متفـاوت وجـود دارد. نخسـتين    
نويسـد او دو سـال پـس از     مـي  تاريخ ذكر شده متعلق به خورشاه حسـيني اسـت. چنـان كـه     

در حالي كـه اغلـب    6رسد.  ق. درگذشت كه البته دقيق به نظر نمي956ر سالاستعفايش يعني د
 7ق. اتفـاق افتـاد.  960ذي حجة سال 17دهند كه اين حادثه در  مي نويسان صفوي گزارش  تاريخ

                                                 
 .203بوداق منشي، همان، ص   1
  .163؛ خورشاه حسيني، همان، ص301غفاري، همان، ص   2
  .337، ص1حسيني قمي، همان، ج   3
  .1369، ص3روملو، همان، ج   4
  .253، ص1منشي، همان، ج   5
  .163ورشاه حسيني، همان، صخ   6
كنـد.   ق. را سال فوت قاضي جهان ذكـر مـي  961 و 960هاي بيگ شيرازي سال ؛ عبدي301 رك: غفاري، همان، ص   7

؛ قاضي احمد قمـي در ذيـل   1369، ص3؛ روملو، همان، ج208 ؛ بوداق منشي، همان، ص107شيرازي، همان، ص
مدت يازده سال به استقلال وزارت كرد. اما عقيدة او چندان نويسد كه او  ق.) مي955تاريخ استعفاي قاضي جهان(

رسـد و در نوشـتة او تناقضـي آشـكار وجـود دارد. زيـرا همـو تـاريخ انتصـاب او را بـه وزارت            صحيح به نظر نمي
بايستي سيزده سال وزارت كرده باشد نه يازده سال. حسـيني   ق. آورده است. در اين صورت آن وزير مي942سال

  .337 ، ص1ج قمي، همان،
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كند تا سال دقيق استعفاي او را به دست آوريم. از آنجا كه روملو  مي سال مذكور به ما كمك 
ق. به مدت پانزده سال مقام وزارت و وكالت را 942جهان از ساليادآور شده است كه قاضي 

ق. از مقام خود عزل شـده و يـا اسـتعفا    957بايد در سال مي در اين صورت او  1بر عهده داشت،
  هايي كه اشاره شد.  داده باشد نه سال

  . ساير سادات سيفي و خدمات سياسي و ديواني آنان  4
تـگي  ترديد قاضي جهان تنها شخصيتي  بي هـاي خـود در ميـان سـادات      است كه به واسـطة شايس

حسني تا مرتبة وزارت در عرصة تشكيلات سياسي و ديواني درخشيد و نسبتاً نـام مانـدگاري را   
از خود در تاريخ صفويه بجاي گذاشت. اما فراتر از آن، اعتبار و منزلتي است كـه او بـه لحـاظ    

بازماندگان خـود بخشـيد. بـا ايـن حـال شـكي       اجتماعي تا سطح يك طبقة اشرافي به دودمان و 
نيست كه حفظ و استمرار اين موقعيت، در ميان همان طبقه، به رغم پيوند يـافتن آن بـا شـرايط    
فكري جامعه، بستگي زيادي به الطاف شاهانه و يا وفاداري به حكومت را داشـته اسـت. گمـان    

و در   اند صفوي بارها آزموده شده رود سادات سيفي از اين جهت در فراز و فرود اوضاع عصر مي 
ادوار بعد، شدت و ضعف حضور آنان در دربار و ساختار اداري جامعـه، خـود دليـل آشـكاري     

اي را پشـت سـر نگذاشـته اسـت.      است بر اين مدعا كه جايگاه اجتماعي آنان شرايط يك سويه
تـين تزلزلـي كـه بـر ايـن موقعيـت وارد         شـد و منشـأ   جالب توجه است كه از اين نگـاه، نخس

هاي پاياني عمر قاضي  اعتمادي از جانب حكومت نسبت به سادات سيفي گرديد در همان سال بي
جهان روي داد. چنان كه او بعد از استعفاي خود در حالي كه در قزوين انزوا گزيده بـود از سـر   

اريات كبر و غرور و بدون اطلاع شاه بعضي از روستاهاي اطراف قزوين همانند عبـدالاباد و بش ـ 
را كه از اراضي وقفي بودند به تصرف و مالكيت خود درآورد. خبر اين موضوع كـه ظـاهراً بـا    

درنگ عمل قبيح او را سرزنش نموده  بي نارضايتي عمومي همراه بوده به شاه طهماسب رسيد و او 
هـاي   مبلـغ  آن محال را از تصرف وي انتزاع نمايند و اجرهًْ المثل ايام گذشته را كه«و فرمان داد تا

اين حكـم، قاضـي جهـان را بـراي عـذرخواهي از شـاه بـه تكـاپو         ». شد بازيافت نمايند مي كلي 
انداخت، و طهماسب نيز سرانجام از تقصير او گذشت و چون دريافت كه به دليل نـاتواني مـالي   

    2دست به چنين كاري زده رقمي را به رسم سيورغال به او اعطا نمود.
                                                 

 .1369، ص3روملو، همان، ج   1
  .972، ص2؛حسيني قمي، همان، ج1370، ص3همان، ج   2
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توان از  مي و اداري نه چندان جدي سادات سيفي با دولت صفوي  از جمله همكاري سياسي
ميرزا شرف جهان نام برد. او پسر ارشد قاضي جهان بود اما آنچه كه وي را به دربـار صـفوي   
نزديك ساخته بود منزلت علمي و فرهنگي وي بوده است و نه دانـش سياسـت و كارآمـدي    

هـا گـواهي    جود دارد كه بر اين گونـه از تـلاش  اي و هاي پراكنده ديواني. با وجود اين گزارش
اسـاس   بـي    انـد  دهد. با اين حال بعضي از تحقيقاتي كه او را از وزراي شاه طهماسب دانسـته  مي 

او هيچگاه به يك مقام حكومتي رسماً منصوب نشد، اما چندين سال از جانب پدرش  1است.
حتي صاحب رقـم بـود و بـر پشـت     معاونت و نيابت او را در امور وزارت بر عهده داشت و 

دهد كه ميرزاشرف، گـاه شـاه طهماسـب را در     مي ها نشان  برخي گزارش 2زد. مي احكام مهر 
. تهاجم پادشاه صفوي  اند كرده و از او به مير اردو ياد نموده مي هاي نظامي همراهي  لشكركشي

، و حضـور در  ق. به هرات براي فرونشـاندن شـورش سـام ميـرزا و اغزيوارخـان     943در سال
ق. و عهده داري مسئوليت خانه 955جنگ با القاص ميرزا در منطقة كاشان و اصفهان به سال

پـس از ايـن    3انـد.  كوچ پادشاه در اصفهان تنها مواردي هستند كه بـه ايـن موضـوع پرداختـه    
اتفاقات، ظاهراً ملازمت و معاشرت او با دربار شاه ديگـر ادامـه نيافـت. اسـكندربيگ ايـن      

بنـابراين   4توجهي او به شاعران دانسته است. بي را دقيقاً متأثر از توبة شاه طهماسب و  وضعيت
چنان كه پيش از اين نيز گفته شد اين كه بعضي دليل اين رويداد را شهرت وي به تسنن گرايي 

ق. در ورس قهپاية قزوين درگذشـت و در  968مبنايي ندارد. ميرزاشرف سرانجام در  اند دانسته
   5ه حسين دفن گرديد.شاهزاد

اميرصدرالدين محمد نيز همانند پدرش ميرزاشرف اگرچه در زمان شاه محمد خدابنده و 
شاه عباس اول به دربار صفوي رفت و آمدي داشت. اما اين همكاري بيشتر متأثر از مقام علمي 

اص او در موسيقي و خوشنويسي بوده است. اسكندربيگ و واله اصفهاني او را از مقربـان خ ـ 
                                                 

  .472، قزوين: طه، ص2، جمينودر)، 1368؛ سيدمحمدعلي گلريز(65، ص5؛ ج16، ص3نعماني، همان، ج   1
 تـذكرهًْ  ،)1383(نيداغسـتا  والـه  محمـدعلي  بن عليقلي ؛421ص ،1ج همان قمي، حسيني ؛1422 ص ،3ج همان، روملو،   2

ــق و تصــحيح ،الشــعرا ــاجي محســن تحقي ــران نصــرآبادي، ن ــاطير، انتشــارات: ته  ؛1268 ص ،4ج ؛1065ص ،2ج اس
 الرابـع،  الجـزء  مرعشـي،  محمود سيد اهتمام به ،الفضلاء حياض و العلماء رياض ،.)ق1401(اصبهاني افندي عبداالله ميرزا
  ,404ص خيام،: قم

  .271،334-270صص ،1ج همان، قمي، حسيني   3
  .277ص ،1ج همان، منشي،   4
 شيرازي،. است آورده. ق969حوادث ذيل در را وي مرگ تاريخ شيرازي بيگ عبدي. 421ص ،1ج همان، قمي، حسيني   5

 رازي،. افتـاد  اتفـاق . ق962سـال  در او مـرگ  نويسـد  مي اشتباه به اقليم هفت تذكرة صاحب. 119-118صص همان،
  .170 ،3ج همان،
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اي مطلبي را نقل كـرده كـه نظـر آن دو مـورخ را      اما افوشته 1، اند شاهزاده حمزه ميرزا دانسته
كند، بلكه به نوعي نشان از همكاري او با مخالفان همـان شـاهزاده دارد. او در ايـن     تأييد نمي

ب ق. در حمايت از شاهزاده طهماس994وقتي كه امراي تركمان و تكلو در سال :نويسد مي باره 
ميرزا و مخالفت با حمزه ميرزا شورش كردند و براي تصرف قزوين به حدود آن شهر آمدند، 

صدرالدين و شيخ حسين اردبيلـي را بـه عنـوان نماينـدگان      خان حاكم قزوين، امير قلي اسماعيل
تركمان فرستاد و به اين طريق موافقت خود را در اطاعت و همكـاري بـا    خود نزد محمدخان

اي در واقع با اشاره به آن مطلب اميرصدرالدين را به خيانت در برابر  افوشته 2مود.آنان اعلام ن
صدرالدين به عنوان يكي از مقربان خـاص دربـار    حمزه ميرزا متهم ساخته است. اما ترقي امير

دهد كـه همكـاري او در    مي شاه عباس و حضور او در بسياري از سفرهاي همان پادشاه نشان 
اند. باوجود اين  دانسته اً برخلاف ميل او روي داده بود را موضوعي جدي نميآن ماجرا كه قطع

اصـفهاني   حسـين  الدين در رابطه با شورش مذكور يكي از منسوبان سادات سيفي كه به شاه قوام
شـد در جمـع شورشـيان حضـور      مي مشهور است و از نوادگان دختري قاضي جهان محسوب 

جتماعي و نسبتي كه به دو طبقه از سادات مشـهور حسـني   يافت و حتي با توجه به موقعيت ا
قزوين و حسيني اصفهان داشت از طرف آنان به وزارت طهماسـب ميـرزا منصـوب گشـت.     

اي شـده بـود امـا عاقبـت،      هاي موجود او ناخواسته وارد چنين معركـه  اگرچه مطابق گزارش
   3جانش را در اين راه از دست داد.

 اسي ميرمعزالدين محمدهاي ديواني و سي فعاليت .5

ترين شخصيتي كـه از ميـان    گذشت، مهم مي پس از تقريباً پنجاه سال كه از مرگ قاضي جهان 
محمـد   سادات سيفي در تشكيلات حكومتي صفويان بـار ديگـر اهميـت يافـت ميرمعزالـدين     

تـرين   خان است. وي سيادت، معرفت ديني، سياسـت و ثـروت را كـه اصـلي     مشهور به قاضي
شدند در خود جمع داشت.  مي ت لازم براي رشد اجتماعي و ديواني در عهد صفوي تلقي امتيازا

                                                 
  .462-461صص ،)صفويان روزگار در ايران(خلدبرين اصفهاني، واله ؛270-268صص ،1ج همان، منشي،   1
، به اهتمام احسان اشراقي، تهران: علمي و فرهنگـي،  نقاوهًْ الآثار في ذكر الاخيار)، 1373نطنزي( اي افوشته االله هدايت محمودبن   2

ن سـفر كـرد. او در ايـن سـفر و در منطقـة بسـطام       ق. بـه خراسـا  1007. اميرصدرالدين همراه شاه عباس در سـال 183ص
  .  269- 267، صص1، تهران: كتابخانة سنائي، جهاي فارسي تاريخ تذكره)، 1363درگذشت. رك: احمد گلچين معاني(

 قصـص  ،)1371( شـاملو  قلـي  داود بـن  قلي ولي ؛529 ،519صص ،1ج همان، منشي، ؛816ص ،2ج همان، قمي، حسيني   3
  .113-112صص ،1ج اسلامي، ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ناصري، سادات حسنسيد تصحيح ،الخاقاني
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هاي ديواني او همانند پيشينيانش با قضاوت شروع شد. او ابتدا قاضي عسكر بود و سپس  فعاليت
عباس اول به مقام صدارت كه از مناصب مهم دينـي بـود ارتقـاء     ق. از سوي شاه1015در سال

ت وي دوازده سال به طول انجاميد و در تمام آن مدت به واسطة اعتمـادي  يافت. دوران صدار
متأسفانه تاريخ نويسان صـفوي هـيچ نـوع     1كرد. مي كه شاه به قاضي خان داشت مستقلاً عمل 

هـا و تصـميمات وي در منصـب صـدارت ارائـه       گزارش مستقلي در خصوص نحـوة فعاليـت  
طلبة علـوم و  «گويد كه  مي ي دربارة قاضي خان دهند. اما آنچه كه اسكندربيگ به كوتاه  نمي

تـوان گفـت كـه     مـي   2»ارباب استحقاق و احتياج از موايد و انعام و افضـالش بهـره ور بودنـد   
  عملكرد وي در حوزة مديريت ديني جامعه با نوعي رضايت عمومي همراه بوده است. 

تحت تأثير يك موضوع هاي ديواني او تنها  در واقع تاريخ نويسان صفوي دربارة فعاليت
، و آن ماجراي سفارت او به عثماني براي  اند قرار گرفته و نسبتاً شرح دقيقي از آن ارائه داده

هـا بـراي مـذاكرات     انجام مذاكرة صلح است. آنچه كه مسلم است به دنبال پيشنهاد عثماني
هـاي   هق.، آن هم از ميـان چهـر  1020صلح، انتخاب قاضي خان از جانب شاه عباس در سال

سياسي و نظامي نامداري كه وجود داشت بايد بنابر ملاحظات دقيقي صورت گرفته باشـد.  
اي كه شاه نسبت  همان مورخان در اين باره تأكيد دارند كه علاوه بر اعتماد و اطمينان ويژه

به وي داشت خصوصيات ديگري همچون سيادت، احاطه داشتن بر علوم ديني و تقدم او بر 
دانستن آداب بزرگي و گفتگو، آگاهي از صلح نامـة زمـان شـاه طهماسـب و      ارباب عمايم،

اي كه در اين خصوص وجـود داشـت، معيارهـاي ديگـري      سلطان سليمان و مدارك ديواني
بودند كه او را در اين انتخاب و در مقابل ديگران برتري بخشيد. قاضي خان در انجـام ايـن   

ردند، موفق شد امپراتور عثماني سـلطان احمـد   ك مي مأموريت كه يكصد نفر او را همراهي 
ق. به 1022اول را در قرار مصالحه بر اساس معاهدة آماسيه متقاعد ساخته و پس از دو سال

ها ايروان را محاصـره كردنـد و    ايران بازگردد. اما عملاً اين مصالحه تحقق نيافت و عثماني
شده و ايران را به ناديده گرفتن چون از سپاه ايران شكست خوردند مجدداً خواهان گفتگو 

شرايط صلح توافق شده متهم ساختند. به همين منظور شاه عباس بار ديگر قاضي خـان را در  
هـاي قبلـي بـا صـدراعظم عثمـاني       ق. به ارزروم فرستاد تا در چهـارچوب توافـق  1025سال

قـة دانقـي   محمدپاشا گفتگو نمايد. او اين مأموريت را پذيرفته و پس از بازگشت و در منط
                                                 

  .1538ص ،3ج ؛1401-1400صص ،2ج همان، منشي،   1
  .1600ص ،3ج همان،   2
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  1نتايج آن را به اطلاع شاه عباس رسانيد.
ق. از منصب صدارت عزل شد. اسـكندربيگ علـت آن را عـدم    1026قاضي خان در سال

مشورت قاضي خان با شاه عباس در چگونگي هزينه كردن درآمدهاي حاصـله از موقوفـات   
ه اسـت كـه چـون    اما شاملو اين موضوع را به سـفارت او ارتبـاط داده و آورد   2دانسته است.

 3شرايط صلح با عثماني را مطابق نظر شاه عباس پيش نبـرده بـود از آن مقـام بركنـار گرديـد.     
ق. به دليل بيماري در طرشت ري درگذشـت و در مشـهد بـه    1030خان چهار سال بعد قاضي

    4خاك سپرده شد.
 ـ    بر ه اساس اطلاعات موجود شايد بتوان گفت كه ميرمعزالدين آخرين فـردي اسـت كـه ب

عنوان عضوي از سادات سيفي براي مدتي در تشكيلات ديواني و سياسي صفويه صاحب عنوان 
ها  بوده است. البته افراد ديگري با نسبت سيفي داراي منصب حكومتي بوده و در منابعي به آن

تـوان   اشاره شده است اما از شرح حال آنان شناخت دقيقي در دسـت نيسـت. چنـان كـه مـي     
ي حسني، داماد قاضي جهان از امراي بزرگ گيلان را نـام بـرد كـه در آن    ميرعبدالعظيم سيف

ديار با فرزندانش ميرعبدالكريم و ميرحسين اعتبار و شهرتي داشتند؛ بـه ويـژه ميرعبـدالكريم    
همچنـين   5آمـد.  مي مندي از طبع شعري، از ملازمان طهماسب اول به شمار  كه به واسطة بهره

ن همان پادشاه از مشرفان بيوتـات خاصـه، مشـرف خزانـه و     مير مرشدعلي سيفي كه در زما
حسني نيز در زمان طهماسـب اول   سيفي الزمان ميرزا بديع 6مشرف شترخان نام برده شده است.

كند كه ميرزا مؤمن خـان بـراي    مي صاحب تذكرهًْ الشعرا نقل  7مدتي وزير كاشان بوده است.
اما اين مطلب را ساير منـابع تأييـد    8اشت.مدتي سمت وزارت شاه سلطان حسين را بر عهده د

                                                 
 وحيـد، : تهـران  وحيـدنيا،  االله سـيف  كوشـش  بـه  ،ملاجـلال  روزنامـة  يـا  عباسـي  تاريخ ،)1366(منجم الدين لملاجلا   1

 همـان،  جنابـدي،  ؛1503-1502 صـص  ،3؛ ج1500-1427،1499-1425صـص  ،2ج همان، منشي، ؛429-427صص
 ،)صـفويان  روزگـار  در ايـران (خلـدبرين  اصـفهاني،  والـه  ؛193-192 ،183صص همان، وحيدقزويني، ؛840-836صص
  .654-653صص

  .1814ص ،3ج همان، منشي،   2
  .201-199صص ،1ج همان، شاملو،   3
  .1599ص ،3ج همان، منشي،   4
  .206ص ،1ج همان، منشي، ؛47ص همان، فوي،ص ميرزا سام   5
  .446ص ،)صفويان روزگار در ايران(خلدبرين اصفهاني، واله ؛262ص ،1ج همان، منشي،   6
 هـا،  يادداشـت  ،2ج اسـاطير، : تهـران  نصـرآبادي،  ناجي محسن تصحيح ،نصرآبادي تذكرة ،)1378(نصرآبادي محدطاهر   7

  .910-909صص
  .1820-1819صص ،3ج همان، داغستاني، واله   8
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كنند. او خلف ارشد اميرقوام الدين محمد سيفي از مفاخر فرهنگي و ديني همان دوره بود  نمي
كه در مراسم تاجگذاري نادر در دشت مغان حضـور پيـدا كـرد و مـادة تـاريخ آن واقعـه را       

   1ق.) بدست آورد.1148» (الخير فيما وقع«
توان بعضي از سادات سيفي را كه به هند مهاجرت كرده و در سازمان  بر اين مجموعه مي

، افزود. هماننـد ميرعبـداللطيف سـيفي پسـر ارشـد       اند حكومتي گوركانيان صاحب مقام شده
ق. از ايران به هند گريخت و اكبرشاه او را به معلمـي خـود   963ميريحيي قزويني كه در سال

بخشي آصـف خـاني و   «ق. در زمان اكبرشاه 981الپسرش ميرغياث الدين علي در س 2برگزيد.
منصـوب شـد، و نيـز پـس از مـرگ پـدرش در       » ديواني گجرات و بخشي گري آن ولايـت 

ميرزاجعفرحسني قزويني يكي ديگر از سادات سيفي  3ق. به نقيب خاني ملقب گشت.989سال
ر منصـب  ق. به هند مهاجرت كرد و در دربار اكبرشاه و جهانگيرشاه د985است كه در سال

عساكر و بخشي گري خدمت كرد و سپس به صوبه داري دكن و نهايتـاً بـه وزارت منصـوب    
ميرصفي الدين عيسي نيز كـه از سـادات سـيفي     4شد و به لقب آصف خان ثالث شهرت يافت.

و در همـان عهـد، شـخص     5قزوين نام برده شده در دربار اكبرشاه منصب قضا را داشته اسـت 
در فن سـياق و نويسـندگي سـردفتر    «شناسيم كه  مي الله سيفي قزويني را ديگري به نام ميرعزيزا
   6بوده است.» ارباب حساب و كتاب

  گيري    نتيجه
مهاجرت و اسكان سادات حسني در قزوين به گواهي شواهد اندكي كه وجـود دارد هرچنـد   

  انـد  ص) بـوده كه برخورد ساكنان آن شهر را با آنان، به حكم آن كه از ذريه و اقرباي پيامبر(
رسد كه هويت و تشكل پذيري آن گروه  مي نمايانند، اما چنين به نظر  مي مسالمت آميز جلوه 

به عنوان يك طبقة جديد اجتماعي در همان شهر از هنگامي تحقق يافته كه به خـود نسـبت   
خته، ق. گروهي ناشـنا 7تا  4هاي  . اين جماعت پيش از اين تحول به ويژه در سده اند سيفي داده

                                                 
  .354ص كتاب، دنياي: تهران ،نادري جهانگشاي تاريخ ،)1368(استرآبادي مهدي ميرزا   1
    .67-66صص ،3ج ؛59 ،56 ،21صص ،2ج همان، بداؤني،   2
  .66ص ،3ج ؛116ص ،2ج همان،   3
 ،)1385(آرزو خـان  علـي  الـدين  سـراج  ؛160-156صـص  همـان،  قزويني، الزمان فخر. 175-171صص ،3ج همان، رازي،   4

  .71-70صص فرهنگي، مفاخر و آثار انجمن: تهران محدث، ميرهاشم تصحيح ،النفايس مجمع
  .926-925صص ،2ج رضوي، قدس آستان: مشهد ،هند كاروان ،)1369(معاني گلچين احمد   5
  .192ص ،2ج همان، بداؤني،   6
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ق. بـه بعـد   8، اما از سـدة   اند و قبل تر از آن بيشتر به عنوان مدافعان جنبش علوي مطرح يافته
ابتدا در پوشش يك طبقة ديني متنفذ با كاركردي قضـايي و سـپس بـا تشـكيل دولـت شـيعي       
صفوي، توأمان در چهارچوب ديوانسالاراني كارآمد در عرصة سياست و حكومت درخشيده، 

و تحكيم اقتدار اجتماعي خود را در تركيـب جامعـة ايـران جديـد و حتـي       و زمينة گسترش
  .فراتر از آن تا جغرافياي هند فراهم ساختند

  منابع و مĤخذ
  ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.مجمع النفايس)، 1385خان( الدين علي آرزو، سراج - 
  ، تهران: طرح نو.سبات دين و دولت در ايران عصر صفوياي بر منا مقدمه)، 1389آقاجري، سيدهاشم( - 
  ، تحقيق لجنهًْ من العلماء، بيروت: دارالكتب العلميهًْ.جمهرهًْ أنساب العربق.)، 1403احمد( بن حزم، علي ابن - 
، ترجمـة محمدرضـا   مهـاجران آل ابوطالب(منتقلـهًْ الطالبيـهًْ)   )، 1372ناصـر(  بن ابراهيم طباطبا، ابواسماعيل ابن - 

  ائي، مشهد: آستان قدس رضوي.عط
  ، تهران: دنياي كتاب.تاريخ جهانگشاي نادري)، 1368استرآبادي، ميرزا مهدي( - 
  ج، تهران: علمي.3، ترجمة جواد فاضل، مقاتل الطالبيين)، 1339( حسين بن علي اصفهاني، ابوالفرج - 
يـني، بـه     ج، 6، رياض العلماء و حياض الفضلاق.)، 1401عبداالله( افندي اصبهاني، ميرزا -  يـداحمد حس تحقيـق س

 اهتمام سيدمحمود مرعشي، قم: خيام.  
، به اهتمام احسان اشراقي، تهـران:  نقاوهًْ الآثار في ذكر الاخيار)، 1373االله( هدايت اي نطنزي، محمودبن افوشته - 

  علمي و فرهنگي.
ج، بـه  3حب، ، تصـحيح مولـوي احمـد صـا    منتخب التـواريخ )، 1380، 1379شاه( ملوك بن بداؤني، عبدالقادر - 

  ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.  ي. سبحان  هكوشش توفيق 
 ـتاريخ مفصل كردستان )، 1377الدين(شمسبنخانبدليسي، شرف -  ، به اهتمام ولاديميـر ولييـامينوف   شرفنامه 

  زرنوف، تهران: انتشارات اساطير.  
  .ج، تهران: علمي2احوال و آثار خوشنويسان،  )،1363بياني، مهدي( - 
تــاريخ الفــي: تــاريخ ايــران و كشــورهاي همســايه در )، 1378خــان(احمــد؛ قزوينــي آصــف تتــوي، قاضــي - 

  تصحيح علي آل داود، تهران: انتشارات فكر روز. ق.،984- 850هاي سال
، به كوشش غلامرضا مجـد طباطبـايي، تهـران:    روضهًْ الصفويهًْ)، 1378حسيني(بنحسن جنابدي، ميرزا بيگ - 

  تر محمود افشار.بنياد موقوفات دك
  ق.)، كشف الظنون، بيروت: دارالفكر.1402حاجي خليفه( - 
، تحقيـق و  الاطهـار  هالازهار و زلال الآنهار في نسب ابناء الائم)، تحفهًْ 1378شدقم(بنالحسيني المدني، ضامن - 

  ج، تهران: ميراث مكتوب.4تعليق كامل سلمان الجبوري، 
  ج، تهران: دانشگاه تهران.2، تصحيح احسان اشراقي،خلاصهًْ التواريخ)، 1359الحسين(الدينشرفحسيني قمي، احمدبن - 



 35  بررسي جايگاه اجتماعي سادات سيفي حسني قزوين در عصر صفوي

يـدجلال الـدين محـدث      الفصول الفخريـهًْ )، 1363عنبه)( علي(ابنبناحمدالدينالحسيني، جمال -  ، بـه اهتمـام س
  ارموي، تهران: علمي و فرهنگي.

  هدي رجايي، قم: كتابخانة مرعشي.، تحقيق از سيدمطالب بي عمدهًْ الطالب في انساب آل ا)، 1383(------  - 
، تصحيح محمدرضا نصيري و كوئيچي هانه دا، تهـران:  تاريخ ايلچي نظام شاه )،1379قباد(بنالحسيني، خورشاه - 

  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
  ، تهران: انتشارات خيام.   4، با مقدمة جلال همايي، جحبيب السيرتا]،  الدين[بيخواندمير، غياث - 
تصحيح محمـدعلي   تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي(ذيل حبيب السير)،)، 1370محمود(خواندمير،  - 

  جراحي، تهران: گستره.
  ، تحقيق از سيد مهدي رجايي، قم: كتابخانة مرعشي.الشجرهًْ المباركهًْ في انساب الطالبيهًْق.)، 1409الرازي، امام فخر( - 
  ج، تهران: سروش. 3  ،»حسرت«رضا طاهرييح سيد محمد، تصحتذكرة هفت اقليم)، 1378رازي، امين احمد( - 
ج، تهـران:  4، المحقق عزيزاالله العطاردي، التدوين في اخبار القزوين)، 1376محمد( بن رافعي قزويني، عبدالكريم - 

  انجمن مخطوطات ايران، عطارد.
  اساطير. ج، تهران: انتشارات3، به اهتمام عبدالحسين نوائي، احسن التواريخ)، 1384روملو، حسن( - 
 ترجمـة  فراي،. ن.ر گردآورنده سلاجقه، تا اسلام از ايران تاريخ ،)1363](ديگران و[ عبدالحسين كوب،زرين - 

  .اميركبير انتشارات: تهران ،4ج انوشه، حسن
ج، تهـران:  2، تصـحيح سيدحسـن سـادات ناصـري،     قصص الخاقاني)، 1374، 1371قلي( داودبنشاملو، ولي قلي - 

  د اسلامي.وزارت فرهنگ و ارشا
  ، مقدمه و تصحيح عبدالحسين نوائي، تهران: نشر ني.  الاخبار تكملهًْ)، 1369بيگ(شيرازي، عبدي - 
  ، تهران: فردوس.  تاريخ ادبيات ايران)، 1366االله(صفا، ذبيح - 
  الدين همايونفرخ، تهران: انتشارات اساطير.  ، تصحيح ركنتذكرة تحفة سامي)، 1384صفوي، سام ميرزا( - 
  ، تصحيح كريم فيضي، قم: مطبوعات ديني.  تذكرة شاه طهماسب)، 1383طهماسب( صفوي، شاه - 
  ، تهران و قم: اسماعيليان و كتابخانة اسلاميه.  الذريعهًْ الي تصانيف الشيعهًْق.)، 1408ا بزرگ(قطهراني، شيخ آ - 
  هاي اسلامي. ، مشهد: بنياد پژوهشمحافل المؤمنين)، 1383عاملي قزويني، محمدشفيع( - 
، تحقيـق از احمـد مهـدوي دامغـاني، قـم:      المجدي فـي انسـاب الطـالبيين   ق.)، 1409الغنائم(ابيبن، عليالعمري - 

  كتابخانة مرعشي.  
  ، تصحيح حسن نراقي، تهران: حافظ.تاريخ جهان آرا)، 1342غفاري، قاضي احمد( - 
  ارات امير كبير.ج، تهران: انتش2، به كوشش رستگار فسائي، فارسنامة ناصري)، 1382حسن( بن فسائي، حسن - 
  تهران: بنياد فرهنگ ايران.  ، تصحيح منوچهر ستوده،تاريخ گيلان)، 1349فومني گيلاني، عبدالفتاح( - 
  ، تصحيح محسن بهرام نژاد، تهران: ميراث مكتوب.جواهرالاخبار)، 1378قزويني، بوداق منشي( - 
تصـحيح و تكميـل ميرهاشـم محـدث،     ، آثارالبلاد و اخبارالعبـاد )، 1373محمود(بنمحمدبنالقزويني، زكريا - 

  تهران: انتشارات اميركبير.
  ، مقدمه و تصحيح نقي افشار، قزوين: حديث امروز.كليات ديوان)، 1383جهان(قزويني، شرف - 



 1393بهار ، 20م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  36

  ، تصحيح احمد گلچين معاني، تهران: اقبال.تذكرة ميخانه)، 1362قزويني، ملاعبدالنبي فخرالزمان( - 
  ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. لب التواريخ)، 1386عبدالليف(بنقزويني، يحيي - 
  ج، تهران: كتابخانة سنائي.2، هاي فارسي تاريخ تذكره)، 1363گلچين معاني، احمد( - 
  ج، مشهد: آستان قدس رضوي.2، كاروان هند)، 1369(-----  - 
  ج، قزوين: طه.  2، مينودر)، 1368گلريز، سيدمحمدعلي( - 
  ، تحقيق از سيدمهدي رجايي، قم:كتابخانة مرعشي.سراج الانسابق.)، 1409مدكياء(گيلاني، سيداح - 
  ج، تهران: كتابچي.2، تصحيح محمدباقر بهبودي، ناسخ التواريخ)، 1384دتقي سپهر(ملسان الملك، مح - 
 ، تحقيق سـيدمهدي رجـايي، قـم:   الفخري في انساب الطالبيينق.)، 1409المروزي الازوارقاني، قاضي اسماعيل( - 

  كتابخانة مرعشي.
  ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران: انتشارات اميركبير.تاريخ گزيده)، 1362مستوفي قزويني، حمداالله( - 
  ، به كوشش سيدمحمد دبيرسياقي، قزوين: حديث امروز.نزههًْ القلوب)، 1381(-----  - 
  االله وحيدنيا، تهران: وحيد. ، به كوشش سيفتاريخ عباسي يا روزنامة ملاجلال)، 1366منجم، ملاجلاالدين( - 
ج، تهران: انتشـارات  3، تصحيح محمداسماعيل رضواني، تاريخ عالم آراي عباسي)، 1377منشي، اسكندربيگ( - 

  دنياي كتاب.
  ج، تهران: انتشارات اساطير.2، تصحيح محسن ناجي نصرآبادي، تذكرة نصرآبادي)، 1378نصرآبادي، محدطاهر( - 
  ، ترجمة سيدمحمد فخرداعي گيلاني، تهران: دنياي كتاب.ا تاريخ شعراشعرالعجم ي)، 1363نعماني، شبلي( - 
  ج، تهران: فروغي.2، تاريخ نظم و نثر در ايران)، 1344نفيسي، سعيد( - 
تـهاي      )، 1368نوائي، عبدالحسين( -  شاه طهماسب صفوي مجموعه اسناد و مكاتبـات تـاريخي همـراه بـا يادداش

  ، تهران: ارغوان.تفصيلي
بـه كوشـش ميرهاشـم محـدث،      خلدبرين(ايران در روزگـار صـفويان)،  )، 1372ديوسف(اصفهاني، محم واله - 

  تهران: بنياد موقوفات دكترمحمود افشار.
يـري، تهـران:     ايران در زمان شاه صفي و شاه عباس دوم(خلدبرين))، 1382( -----  -  ، تصـحيح محمدرضـا نص

  انجمن آثار و  مفاخر فرهنگي.
ج، 5، تصحيح و تحقيـق محسـن نـاجي نصـرآبادي،     تذكرهًْ الشعرا)، 1383محمدعلي(بنواله داغستاني، عليقلي - 

  تهران: اساطير.
، تصحيح سيدسعيد ميرمحمد صادق، تهران: تاريخ جهان آراي عباسي)، 1383وحيدقزويني، ميرزامحمدطاهر( - 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
‐ Abisaab, Rula Jurdi(2004), Converting Persia: Religion and Power in the Safavid Empire, 

London: I.B.Tauris.  
‐ Riazul Islam(1970), Indo – Persian Relations, Tehran: Iranian Culture Foundation. 
‐ Savory, R.M. (1960), "The Principal Offices of the Safawid State during the Reign of Shah Ismail 

I (907-930/1501-1524)". In Bulletin of the School of Oriental and African Studies XXIII. 
  


